
 

 

 

 

 
غلبه بر  یخودخواسته برا یدنقش تبع (.1398)کمال و حسینی کسنویه، شهلا  ،نصرتی هشی

 دوفصلنامه .آن یتیترب یامدهایمتأخر و پ یتگنشتاینو یها فهم در آموزه های فرض یشپ
 87-57. صص ،(1)4 تربیت، فلسفه

  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 

های ویتگنشتاین  ای فهم در آموزهه فرض نقش تبعید خودخواسته برای غلبه بر پیش

 1متأخر و پیامدهای تربیتی آن
 3دکتر شهلا حسینی کسنویه و 2یهش یکمال نصرتدکتر 

 چکیده
ها را در تحلیل، تبیین و  هایی در فرایند تفکر افراد، آن عنوان مسائل و چالش ها به ها و سوگیری فرض از آنجایی که پیش

هدف این پژوهش، بررسی نقش تبعید خودخواسته برای سازد،  ای مواجه می دهتفسیر امور و مسائل با مشکلات عدی

متأخر و پیامدهای تربیتی آن است. پژوهش حاضر با  ویتگنشتاینهای فهم در اندیشه  فرض ها و پیش غلبه بر سوگیری

فهم از منظر  ها ابتدا به تعریف رویکرد کیفی و با روش توصیفی، تحلیلی و تفسیری تحقق یافت. در بخش یافته

ها  آن« تصویر جهان»فهم و نگرش افراد، به  ی نحوهپرداخته شد و در گام بعد آشکار گردید که چطور ویتگنشتاین 

تصویر  شود. همچنین بحث گردید که اگر جهان زندگی آغاز می ی یهاولگیری آن از مراحل  وابسته، و اینکه چطور شکل

ها  فرض های زبانی نباشد، افکار و بینش فرد از طرف پیش وی اقتضائات بازیصورت اقناع باشد و پاسخگ حاصل پرورش به

متأخر ویتگنشتاین، جهت غلبه  ی فلسفهعنوان یک راهکار، مستخرج از  بهگردد. در ادامه تبعید خودخواسته  محدود می

ای تربیتی تبعید خودخواسته ها و روح زمانه معرفی شد و در نهایت در بخش پایانی مقاله به آثار و پیامده فرض بر پیش

های فکر و اندیشه کارساز و اثربخش  فرض اشاره شد و بحث گردید که چطور تبعید خودخواسته در راستای غلبه بر پیش

 شود. واقع می

 

 

 ها، تبعید خودخواسته، پیامدهای تربیتی ها و سوگیری فرض تصویر، پیش ویتگنشتاین متأخر، فهم، جهان واژگان کلیدی:
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 دمهمق
طرفانه و نداشتن یک ذهن باز است.  نگری، فقدان دیدگاه بی جانبه یک یمعنسوگیری به 

داری از یک نظریه یا قضیه بدون بررسی  درستی یا نادرستی آن  سوگیری، تمایل به جانب

های جایگزین منطقی همراه است.  است و با خودداری و امتناع از در نظر گرفتن دیدگاه

ا به ا به سوءتفاهم و تعارض  طور ناآگاهانه در داوری شخص اثر می سوگیری غالبا گذارد و غالبا

 انجامد. می

تر است. چون افراد مطابق فکر و  ها خیلی وسیع فرض تأثیرات سوگیری و پیش ی یرهدا

فرض باشد،  افراد دچار سوگیری و پیش ی یشهاندکنند. اگر فهم و  خویش عمل می ی یشهاند

ست، نخواهند دید. بلکه در عوض، دوست دارند در راستای بررسی چنان که ه امور را آن

های خویش بزنند. آنچه در این میان مهم و اساسی  فرض امور، مهر تأییدی بر باورها و پیش

های فردی است. چون چیزی که  ها و گرایش فرض است، تلاش برای غلبه بر پیش

آنچه باید از »شخصی افراد است.  های برانگیز است، اراده و گرایش آفرین و چالش مسئله

)ویتگنشتاین به نقل از کلاگ، « سدش گذشت، نه دشواری فکری، بلکه دشواری ارادی است

 (.131 ص.، 1394

ها بر روی اعتبار تفکر و  فرض ها و پیش شمار سوگیری در اینجا با وجود تأثیرات منفی بی

و  1شود: تاد اند، اشاره می ش شدهها که در تحقیقات گزار  ها، تنها به برخی از آن اندیشه

ها منجر به عملکرد پایین و ضعیف در حل  (، اذعان داشتند که سوگیری2019همکاران )

ها در درس  های بچه فرض دهد که پیش (، نشان می2016) 2شود. کمبوری خلاقانه می ی مسئله

بتواند دانش  ها تأثیرگذار است و معلم برای اینکه علوم بر روی یادگیری دانش علمی آن

آموزان توجه  دانش ی یهاولهای  فرض ها آموزش دهد، ابتدا باید به پیش علمی صحیح را به آن

ها بپردازد. در غیر این  های نادرست، به ایضاح آن فرض کند و در صورت شناسایی پیش

ها، معلمان در انتقال اطلاعات با  های علمی بچه فرض صورت، با نادیده انگاشتن پیش

های  فرض نویسند: پیش ( می2013و همکاران ) 3ای مواجه خواهند شد. پاول ت عدیدهمشکلا

آموز، یکی  ها تأثیرگذار است. برای مثال، وقتی دو دانش آموزان بر روی قضاوت آن منفی دانش

                                                      
1. Todd 

2. Kambouri 
3. Paula 
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غیرخندان می بیینند، به یک  ی چهرهبا ذهنیت منفی و دیگری مثبت، استادشان را با یک 

 ی چهرهآموز با ذهنیت منفی و نگران، با دیدن  کنند. دانش میصورت آن را تفسیر ن

آموز  کند که استاد از دست او ناراحت است. اما دانش غیرخندان استاد چنین برداشت می

ور شدن بر تفکرات خویش  غیرخندان استاد را دال بر غوطه ی چهرهبدون ذهنیت منفی، 

گیری تأثیرگذار  ها را در امر تصمیم سوگیری ها و فرض (، پیش2013و همکاران ) 1داند. هنک می

رغم اخذ نمرات بالا توسط برخی  دهند که علی ها در تحقیقشان نشان می کنند. آن معرفی می

ها کمتر  های ریاضیات، فیزیک و تکنولوژی در دوره دبیرستان، آن آموزان در رشته از دانش

ها تأثیرگذار  ند. آنچه در تصمیمات آنها به تحصیل و تحقیق بپرداز  اشتیاق دارند در آن رشته

ها را تحت تأثیر قرار  های غلطی است که تصمیمات آن ها و سوگیری فرض است، پیش

ها  کنند که مهارت آموزان با وجود اخذ نمرات بالا، احساس می عبارت دیگر، دانش دهد. به می

و به این خاطر در  ها ندارند، تحصیل در آن رشته ی ادامهنیازهای کافی را برای  و پیش

(، در تحقیقی نشان 2015) 2های دیگری به تحصیل می پردازند. جاستین و همکاران رشته

های اجتماعی  ها و نگرانی ها، بیشتر دچار اضطراب ها و سوگیری فرض دادند؛ افراد با پیش

برند که همیشه تحت ارزیابی و سنجش دیگران  فرض رنج می هستند. این افراد از این پیش

ها و تعصبات غلط و تفسیری  (، بین سوگیری2016و همکاران ) 3هستند. در تحقیق بلیندا

( نشان 2012و همکاران ) 4مثبت و قوی برقرار است. ماهش ی رابطهها  جوانان با افسردگی آن

های شناختی به احتمال بالا از عوامل خطرساز مستقل برای ایجاد و  دادند که تعصب

دهد تنها اشاره به برخی از آثار منفی  آنچه تحقیقات نشان میتوهمات است.  ی توسعه

مردم و مراکز  ی همههای فهم و اندیشه است و این چیزی است که  تعصبات غلط و سوگیری

کند. چون تا زمانی که فکر  وپرورش ایران را تهدید می آموزشی جهان همچون نظام آموزش

ها هم وجود خواهند داشت و توجه  کردن و اندیشیدن مطرح است، این مسائل و چالش

شان رشد و  های آموزشی از آنجایی که رسالت جدی به این مسئله و چالش برای نظام

 های فکری فراگیران است، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. قابلیت ی توسعه

                                                      
1. Hanke 

2. Justin 
3. Belinda 
4. Mahesh 
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لذا بیشتر تحقیقات انجام شده در این راستا همچون تحقیقات فوق، به وجود 

های غلبه بر  راه ی دربارهاند و کمتر پژوهشی  ها اشاره کرده های فهم و آثار منفی آن سوگیری

ها صحبت کرده است. از این رو در این تحقیق پژوهشگران به منظور غلبه بر مسائل فوق  آن

راهکارهائی اثربخش هستند. لازم به  ی ارائهدنبال  های ویتگنشتاین متأخر به با تکیه بر آموزه

 ی دربارهصورت صریح  پژوهان به که خود ویتگنشتاین و یا حتی سایر ویتگنشتاین ذکر است

لای آثار  اند، اما در لابه های فهم آثاری را از خود بر جای نگذاشته ها و سوگیری فرض پیش

(، نصرتی و 1391پژوهانی همچون حجت ) ( و یا ویتگنشتاین1383( و )1380ویتگنشتاین )

( 2008) 4( و هکر2008و همکاران ) 3(، پیترز1394) 2(، کلاگ1392) 1(، کنی1396همکاران )

تصویر و... دست یافت. در  تفکر، یقین، جهان ی دربارهتوان به مطالب درخور و مفید  می

 ی فلسفهنتیجه علت انتخاب ویتگنشتاین در این پژوهش بیشتر به این دلیل است که او در 

ها و روح  فرض ه این خاطر برای رهایی و غلبه بر پیشها آگاه بود؛ ب فرض متأخر به وجود پیش

آموزیم، این  ویتگنشتاین می ی فلسفهزمانه، تبعید خودخواسته را در پیش گرفت. آنچه از 

متأخر با تحلیل و تبیین مسائل، سرزمین  ی دورهویژه در  ویتگنشتاین به ی فلسفهاست که 

بیش از اینکه مجدانه در صدد اقناع  دهد که ای را جلوی چشمان آدمی قرار می ناشناخته

دهد به بسیاری از  سازد و یاد می ها و امکانات فراوان آگاه می مخاطب برآید، او را از فرصت

ها از  در مواجهه با پدیده 5زدایی آشنایی ی یوهشها از منظری دیگر نگاه کند.  امور و پدیده

، 1393بانش است )ویتگنشتاین، ویتگنشتاین بر روی مخاط ی یشهاندجمله پیامد و تأثیر 

سیستماتیک و منسجم،  ی فلسفهنظام  ی ارائهجای  ویتگنشتاین به ی فلسفه(. 132 ص.

توانند  آدمی را بزداید و به افراد نشان دهد می ی یشهاندهای حاکم در 6تلاشی است تا افسون

های  یه بر آموزه(. با تک129، بند 1380بر امر روزمرگی و عادت غلبه نمایند )ویتگنشتاین، 

های نامناسب رهایی  ها و سوگیری فلسفی ویتگنشتاین، فهم و نگاه آدمی از تنگ نظری

نگرش او به چیزها را  ی یقهطر من » بیند. های جدید و متنوع می ها را از زاویه یابد و پدیده می

دن ساخته جدیدی از اندیشی ی یوهشزمانی که (. 144، بند 1380)ویتگنشتاین، « ام تغییر داده

                                                      
1. Kenny 

2. Klagge 

3. Peters 
4. Hacker 

5. Defamiliarization 
 (.109، بند 1380)ویتگنشتاین، « فلسفه نبردی است علیه جادو شدن شعور ما به وسیله زبان. »6
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(. بنابراین ث 48 ص.، 1980شوند )ویتگنشتاین،  شد، مسائل و مشکلات دیرین ناپدید می

 ی یشهانددنبال برانگیختن فهم و  ها، به ویتگنشتاین با روشنایی افکندن به اندیشه ی فلسفه

های متفاوت است تا از این طریق بر  ها از منظر و زاویه مخاطبانش برای دیدن پدیده

شود به این  ها غلبه نماید. از این رو، در این پژوهش تلاش می ها، عادات و سوگیری فرض پیش

سوالات پاسخ داده شود: فهم حقیقی از منظر ویتگنشتاین به چه صورتی است؟ چه موانع و 

هایی بر سر راه فهم حقیقی وجود دارد؟ تبعید خودخواسته چیست و نقش آن در  چالش

ونه است؟ و در نهایت پیامدهای تربیتی تبعید خودخواسته در های فهم چگ غلبه بر سوگیری

 معنای عام چیستند؟

 فهم حقیقی از منظر ویتگنشتاین
راحتی  آثار ویتگنشتاین به ی مطالعهاینکه فهم از منظر ویتگنشتاین چیست با نگاه و 

جود صورت مستقیم به این سوال پاسخ نداده است. با این و قابل درک نیست. چرا که وی به

کنند تا با کنار  هایی به ما کمک می عنوان سرنخ گوید که به لای آثارش از فهم سخن می در لابه

شود  ها، به منظور او از فهم دست یابیم. از این رو، در این قسمت تلاش می هم گذاشتن آن

او، به شناخت حقیقی فهم از منظر وی نائل شویم.  ی پراکندههای  تا با جمع بندی دیدگاه

ا احساسی ذهنی )ناشی  ویتگنشتاین در آثار متأخرش به ما یادآور می» شود که فهمیدن صرفا

نفس هم چه  از فهمیدن( نیست. احساسات مشخصی مثل احساس صمیمیت و اعتمادبه

ها را  بسا اغلب بتوانند هنگام فهم یک موضوع حاضر باشند، احساساتی که وی آن

خواند  می« حالا گرفتم چه شد»شخصی نظیر و نیز افکار م« ملازمات کمابیش ویژه»

اند و نه کافی. بلکه فهمیدن  ها نه لازم (. اما برای فهمیدن، این152، بند 1953)ویتگنشتاین، 

فهمم که بتوانم آگاهانه  بیشتر شبیه نوعی توانایی است. من هنگامی فلان چیز را می

با این همه، ویتگنشتاین راضی  ها را در عمل به کار ببندم. اش بحث کنم و دانسته درباره

نوعی وضعیت درونی بیانگارد که بحث عقلانی و عمل دانسته  ی منزله بهنیست فهمیدن را 

های متنوع در  یابد. بلکه فهمیدن از دید او عبارت است از همین فعالیت از آن جریان می

وع احساسی که به های ویتگنشتاین را بفهمیم یا نه، نه به ن شرایط مقتضی. این که ما ایده

« یابد ها بکنیم، ارتباط می توانیم از آن ای می اقدامات وی داریم، بلکه به این که چه استفاده

متأخر ویتگنشتاین از  ی یشهاندگیری فهم افراد در  ( و روند شکل129 ص.، 1394)کلاگ، 

ی زبانی آن ها ( و تسلط بر بازی114 ص.، 1381مند )فن،  های قاعده طریق مشارکت در فعالیت

رفته با مشارکت در یک بازی زبانی به  گیرد. برای مثال انسان بعد از تولد و رفته شکل می
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هر »دهد.  اش را شکل می های ذهنی و سازواره 1«تصویر جهان»یابد که  باورهایی دست می

ای تدریج واجد چارچوبی بر  یافتن خود، به تعلیم و تربیتانسانی از بدو تولد در جریان رشد و 

ا حاصل بررسی و گزینش شخصی او نیست، بلکه ناشی از  نگرش به عالم می گردد که اولا

ا  ها را به میراث می ناخواه آن عمل و زندگی او و تعلیماتی است که او خواه ی نحوه برد، ثانیا

مبنا و اساس هرگونه پژوهشی است که از سوی او در آینده انجام خواهد گرفت. هر آزمون، 

پذیرد، چرا که صحیح و غلط از آنجا  ردیّ از سوی او تنها بر آن اساس صورت میقبول، یا 

ها به آن وابسته است.  گردد و موجودیت استدلال گیرد و در درون آن تعیین می معنا می

تصویر  ویتگنشتاین این چارچوب را تصویر شخص از جهان، یا به تعبیر مختصرتر، جهان

توان چنین اذعان داشت که افراد زمانی  به زبان ساده می(. 87 ص.، 1391)حجت، « نامد می

رفته و با یادگیری زبان، از وجود قواعد، باورها،  آیند، رفته که در یک بافت اجتماعی به دنیا می

ها و معیارهای موجود در آن بافت اجتماعی، شناخت حاصل کرده و  ها و ملاک ارزش

گیرد. پس گفته شد که از طریق زبان  شکل میتصویرشان  عبارت دیگر جهان ذهنشان و یا به

شود و یا از طریق یادگیری زبان  های زبانی امکان اندیشیدن برای افراد حاصل می و بازی

شود و با یادگیری مفاهیم جدید  جدید، مفاهیم و باورهای جدیدی در فهم انسان پدیدار می

ای غلط و خرافی در فهم آدمی و وسعت یافتن نگرش آدمی، برخی از مسائل، ابهامات و باوره

حلی است  فلسفی راه ی مسئلهحل مفهومی  راه»شود. چون از منظر ویتگنشتاین  برطرف می

، 1394)کلاگ، « شود کردن مفاهیم حاصل می که با تغییر در معیارهای مفاهیم یا جایگزین

فلسفه  شنویم که می گویند پیوسته می»نویسد:  می فرهنگ و ارزش(. او در کتاب 230 ص.

ای که یونانیان سرگرمشان  واقع هیچ پیشرفتی ندارد؛ این که هنوز هم همان مسائل فلسفی به

زنند، دلیل این را  ها را می هایی که این حرف دارند؛ ولی آن بودند، ما را هم به خود مشغول می

اقی این است که زبان ما همان زبان ب فهمند. اما دلیل که چرا وضع باید چنین باشد، نمی

 ص.، 1381)ویتگنشتاین، « کند ها می همان پرسش ی وسوسهمانده است و ما را همواره دچار 

های فراوان برای شرکت فعال در یک اجتماع و با یادگیری  (. یا افراد با داشتن فرصت40

 -(، به کسب مبانی و جهان329، بند 1380)ویتگنشتاین، « زبان که محفل اندیشه است»

دهد. با  نگرش فرد را به امور شکل می ی نحوهشوند که نظام فکری یا  تصویری نائل می

کنند؛ زیرا از نظر  گرفتن نظام فکری، افراد قابلیت تفکر در باب امور را کسب می شکل

                                                      
1. World-picture 
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ای، از ابتدا در درون یک نظام عملی  هر آزمونی، هر تأیید و تضعیف فرضیه»ویتگنشتاین 

سازد و فقط در درون  دانش ما نظام کلانی را می(. »105، بند 1383)ویتگنشتاین، « شود می

، 1383)ویتگنشتاین، « این نظام است که هر جزء خاصی ارزشی دارد که ما برای آن قائلیم

شود که فرد در قضاوت امور با تکیه بر قواعد حاکم بر  (. این نظام فکری مبنایی می410بند 

 گوید. سخن می وکذب امور های زبانی آن، از صدق آن و طبق بازی

های زبانی  افراد در بازی»مهم دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که  ی نکته

ها قواعد و مفروضات مخصوص به  کنند و هر یک از این بازی متعدد و مختلفی شرکت می

های زبانی،  (، هرچند ممکن است بین بازی141 ص.، 1391)حجت، « خود را دارند

افراد، به  ی گرفته شکلتصویر  ی به چشم بخورد. در حقیقت، جهانهای خانوادگ مشابهت

کند، وابستگی عمیقی دارد.  ای که فرد در آن به دنیا آمده است و در آن زندگی می جامعه

باورهایی که از کودکی به انسان  ی همهافزون بر این، در نظر ویتگنشتاین چنان نیست که 

ا با ا منتقل می و بمانند، بلکه این امکان وجود دارد که کسی بعدها در شود، برای همیشه جبرا

من انبوهی از چیزها »وسقم باورهایی که کسب کرده است، تأمل و تردید کند.  صحت

شخصی  ی تجربهها را با  ای از آن ام و سپس پاره ها پذیرفته آموخته و آن را به اعتبار انسان

تصویر که مبنای  (. در نتیجه جهان161، بند 1383)ویتگنشتاین، « ام مورد تأیید یا مردود یافته

رسد، تغییر  ها معقول یا نامعقول می آنچه به نظر انسان»افکار افراد است، تغییرپذیر است. 

های دیگر نامعقول  رسد که در زمان ها معقول می هایی چیزی به نظر آن پذیرد. در زمان می

اگر کسی به نحوی متفاوت زندگی »یا (. 336، بند 1383)ویتگنشتاین، « رسید و برعکس می

« آموزد ای می های زبانی تازه گوید. با زندگی تازه، آدمی بازی کند، به نحوی متفاوت سخن می

های فلسفی  وسوسه -شاید-های زبانی تازه هم شاید  ( و بازی169 ص.، 2003)ویتگنشتاین، 

 (.200 ص.، 1394)کلاگ، « کمتری به بار آورند

هایی حاکم است که ما از طریق  ها و ملاک ای ارزش ان شد، در هر جامعهطور که اذع همان

بریم و  ها پی می طورکلی جامعه و با فراگیری زبان، به وجود آن نهادهای خانواده، مدرسه و به

دهند. در زندگی روزمره نیز بر اساس  های ذهنی ما را شکل می ها سازواره رفته آن رفته

های امور  پردازیم و از خوبی و بدی ه ارزیابی و بررسی امور میهای حاکم بر جامعه ب ارزش

 ی یشهاندشود این است که طبق  کنیم. حال سؤالی که اینجا مطرح می صحبت می

ای صحیح است؟  ها و قواعد حاکم در هر جامعه ویتگنشتاین در فلسفه متأخر، آیا تمام ارزش

های اجتماعی ارزش پیروی کردن را دارند؟  تهای زبانی در صور  و آیا تمام قواعد حاکم در بازی
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کنند، باید تمام قواعد حاکم در آن را به  یعنی افرادی که در یک صورت اجتماعی زندگی می

این خاطر که برای آن جامعه پذیرفته و نهادینه شده است، کورکوانه بپذیرند و بدون ایضاح از 

بدهیم قاعده ای درست و غلط است و  هایی ما باید تشخیص ها تبعیت کنند؟ و از چه راه آن

 ها پیروی گردد؟ باید کنار گذاشته شود و یا از آن

هایی را مطرح نکرده یا پاسخ نداده  صورت مستقیم چنین سؤال در آثار ویتگنشتاین، وی به

ویتگنشتاین  ی یشهاندتوان گفت، طبق  های او می بندی دیدگاه است، اما با جمع

ها در پیدایش قواعد اجتماعی  بافتی و اجتماعی و اقتضائات آنای،  های زمینه نیازمندی

های  تأثیر نیازمندی تأثیری کلیدی و مهم دارند. در واقع قواعد حاکم بر اجتماعات، تحت

آفرینی کنند و این قواعد در  توانند به صورت مستقل نقش محیطی و اجتماعی است و نمی

آیند و  ر راستای اهداف مختلف به وجود میها، از طریق کاربران زبان د درون این محیط

ای را عقلانی  محیطی و اجتماعی است که قاعده ی ینهزمشوند؛ در قرار گرفتن در  می استفاده

(. پس آنچه روشن 559و  348و  347، بند 1383نامیم )ویتگنشتاین،  یا غیرعقلانی می

در حالت کلی و در خلاء  شود، این است که قواعد حاکم در جوامع، از نظر ویتگنشتاین می

دیگر( و هر قاعده در جامعه طبق  ی جامعهای به  قابل مقایسه با همدیگر نیستند )از جامعه

شود. چون چیزی در خلاء و فضای کلی از  اقتضائات محیطی و اجتماعی خودش سنجیده می

، دید او عقلانی یا غیرعقلانی نیست و در بودن در زمینه و بافت مشخص و معین خودش

تواند عقلانی یا غیرعقلانی باشد. یعنی اگر قواعد حاکم در یک جامعه بتوانند به  می

اقتضائات محیطی و اجتماعی پاسخ دهند، از این رو خوب هستند و ارزش تبعیت دارند، در 

بینیم برخی قواعد در طول تاریخ شاهد  غیر این صورت باید کنار گذاشته شوند. اینکه می

گیرد که دیگر پاسخگوی اقتضائات محیطی و  شوند، از این نشئت می می تغییرات کم و زیاد

 اجتماعی جدید نیستند.

 های فهم حقیقی موانع و چالش
ویژه برای  ها به هایی وجود دارد که آشنایی با آن پیش  روی فهم حقیقی، موانع و چالش

است.  ن هستند، لازمدنبال بالا بردن سطح فهم و شعور فراگیرا که به تعلیم و تربیتمجریان 

رو، در مبحث فهم یا فهمیدن باید فراگیران را یاری نماییم تا در دیدن امور و فهم و  ازاین

آنچه فهم موضوعی را دشوار »ها غالب شوند.  ها و سوگیری فرض هایشان، بر پیش قضاوت

کند، اگر موضوعی برجسته و مهم باشد، این نیست که فهمیدن آن مستلزم برخی  می

مات ویژه راجع به چیزهای غامض است. بلکه آن چیز تعارض بین فهمیدن موضوع مقد
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آنچه بیشتر (. »161 ص.، 1993)ویتگنشتاین، « خواهند ببینند است با آنچه بیشتر مردم می

دهد؛ امروزه اکثر مردم  هر زمانه را شکل می ی ذائقهخواهند، ببینند بخشی از  مردم می

باورانه، یا در پس هر توصیفی چیزی  ومی نوعی تعریف ذاتخواهند در پس پشت هر مفه می

ا همین خواستن مانع است (. وقتی افراد با 131 ص.، 1394)کلاگ، « فراتوصیفی ببینند. دقیقا

های  فرض روند، اراده و پیش ها می فرض سراغ مطالعه و بررسی پدیده یک نوع اراده و پیش

توانند آنچه را همان  ها در واقع نمی شود. آن می های زبانی ها مانع از شناخت حقیقی بازی آن

های خود را بر امور تحمیل  فرض گونه که هست ببینند، بلکه در عوض ذهنیت و پیش

ببینند، بلکه آنچه را که باور و تمایل دارند،  عبارت دیگر، آنچه را که هست نمی کنند. یا به می

برای تأیید باورهای ذهنی بدون ایضاح آن  باوری و تلاش و استمرار ببینند. در نتیجه ذات می

فرض و سوگیری فهم  های جهان پیرامون، یک نوع پیش ها با واقعیت باورها و بدون تطبیق آن

 شود. قلمداد می

 ی محدودههای حاکم و غالب در یک  فرض دنبال رهایی از پیش لذا ویتگنشتاین تنها به

طوری که  دانست. به آن را وسیع می ی دامنهجغرافیایی و یا یک فرهنگ و جامعه نبود، بلکه 

کرد: یک بار در  های حاکم و غالب زمانه و عصر خود نیز تأکید می ها و نگرش گاهی به ارزش

این کتاب برای کسانی »نویسد:  ، می1930نویس یک پیشگفتار در سال  پیش ی یهتهجریان 

اند. به باور من، این  ت، همدلتحریر درآمده اس ی رشتهنوشته شده که با روحی که در آن به 

روح با روح غالب بر تمدن اروپایی و آمریکایی متفاوت است. روح این تمدن... برای نگارنده 

متأسفم که مجبوری (. »156-155 صص.، 1394)کلاگ، « کند بیگانه و ناخوشایند جلوه می

ات خودت را این همه تاریخ فلسفه بخوانی، چون بعید است این کار کمکت کند تا ابهام

ا افکار دیگران را بفهمی یا از سردرگمی هایشان چیزی بیاموزی،  برطرف کنی. این که واقعا

ای  اند و به زبان فلسفی کرده ها پیش زندگی می خصوص اگر مدت العاده سخت است، به فوق

اند. تنها کاری که باید کرد این است که مدام به خودت  کرده که زبان تو نیست، صحبت می

ا در چه ]موقعیتی[ بوده فهمی آن ویی که نمیبگ و  450 ص.، 2008)ویتگنشتاین، « اند ها دقیقا

های فهم، طیف  (. در واقع، موانع و چالش134-133 صص.، 1394به نقل از کلاگ،  218

افراد در یک محیط خاص و یا روح زمانه و استلزامات حاکم در  ی ذائقهای همچون  گسترده

رود فرد از این موانع عبور  و برای دستیابی به فهم حقیقی، انتظار میشود  آن را شامل می

 ها غلبه نماید. کند، و بر آن
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نه یک »ها  گزاره ی دربارهنویسد: نخستین دیدگاهش  ، ویتگنشتاین میمتأخر ی فلسفهدر 

(. تلقی او از زبان در 107، بند 1380)ویتگنشتاین، « پژوهش، بلکه یک الزام بود ی یجهنت

کرد که هر گزاره باید معنای مشخصی داشته باشد. این  اقتضا می منطقی و فلسفی ی الهرس

کرد،  ها بود که از بینش روشن جلوگیری می گزاره ی دربارهشده  از پیش پنداشته ی یدهایک 

بینیم. هرگز به ذهن ما  نگریم، می چه را می آن هر ی واسطه بهمانند عینکی بر روی بینی که »

ما باید عینک را (. »103، بند 1380)ویتگنشتاین، « کند که عینک را برداریم خطور نمی

تغییر کلی در بررسی و پژوهشمان  ی یلهوس بهشده را  از پیش پنداشته ی یدهعقبرداریم و 

(. در حقیقت، ویتگنشتاین عامل و علت اصلی و حقیقی 82 ص.، 1381)فن، « بزداییم

متقدم، ناشی از باورهای  ی فلسفههای خود را در  تیوکاس بدفهمی خود از فلسفه و یا کم

متقدم بر اساس  ی دورهطوری که وقتی ویتگنشتاین در  کند. به ذهنی خود معرفی می

، این یک «هر گزاره باید معنای مشخصی داشته باشد»فرض اعتقاد داشت که در زبان  پیش

شده، ویتگنشتاین  یش پنداشتهاز پ ی یدهاشد و این  شده قلمداد می از پیش پنداشته ی یدها

 کرد تا دنبال معانی ذاتی آن گزاره بگردد. را به مسیری هدایت می

شود. در  های اطراف زندگیمان می ها، مانع از دیدن واقعی پدیده فرض ها و پیش سوگیری

طلبد مجریان تربیت به آن  این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است و می تعلیم و تربیت

ها به  فرض داشته باشند و فضاهایی را فراهم کنند تا از تحمیل کردن پیش توجه اساسی

اذهان فراگیران به دلایل مختلف خودداری شود. در واقع با تحمیل یک ایده به فراگیران در 

آموزان با استعدادهای مختلف در  شود، چون دانش ها محدود می مدارس و جامعه، آزادی آن

، خود را از 1های حقیقی شک و تردید آزاد با رعایت مؤلفه شوند. ذهن یک جهت هدایت می

یافتن به حقیقت واقعی  سازد. چون هدف ذهن آزاد دست ها رها می ها و سوگیری فرض پیش

رشد به فراگیران فقط  ی یهاولاست نه پافشاری بر توجیه افکار خویش به غلط. وقتی از دوران 

فرض( آموزش داده شود، چنین رویکردی  پیش یک ایده و آموزه )و در قول ویتگنشتاین یک

اختیار اطلاعات  ها بی خاطر اینکه آن کند. به ها محروم می ها را از جامع دیدن امور و پدیده آن

ها تفسیر خواهند  های قبلی خویش و در راستای آن فرض جدید و متفاوت را بر اساس پیش

ها نگاه  فرض چشمی باز و به دور از پیش ها و امور با ذهن و کرد و قادر نخواهند شد به پدیده

 کنند.

                                                      
 25-5 ، ص:1396بیشتر نگاه کنید به نصرتی و همکاران،  ی مطالعه. برای 1
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ای همچون آموزه و باورهای  کودکی را در نظر بگیرید که از دوران بچگی یک نوع آموزه

شده  یهودی و... را دریافت کند و جزء باورهای او را تشکیل دهد. در چنین حالتی فرد تربیت

گیرد و طبق این  اش شکل می ی ذهنها کند، سازواره هایی که دریافت می آموزه ی یچهدر از 

های جهان پیرامون خواهد داشت. در این وضعیت، چنین فردی  ها، تفسیری از پدیده سازواره

های  قادر نخواهد بود که بدون سوگیری، امور را بررسی کند و قضاوت صحیحی از پدیده

داند  ش نمیاش داشته باشد. فردی که دچار چنین وضعیتی شود، خود اطراف زندگی و جهان

کنی و به آن  کند و وقتی از چنین فردی بپرسند: بر روی آنچه بیان می که با سوگیری عمل می

توانیم  کنی یا نه؟ ممکن است پاسخ فرد بله باشد و ما هم می اعتقاد داری، آیا فکر و تأمل می

ا روی اندیشه که در خواهم بگویم  نماید. می های خویش تفکر می بپذیریم که ایشان واقعا

تواند نقادانه و بدون سوگیری عمل کند و سنجش درستی در توصیف  چنین حالتی عقل نمی

کند. اما  امور داشته باشد. چون عقل در چنین وضعیتی، تک عینکی امور را بررسی می

چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور ممکن است با تفکر و اندیشه و ارزیابی مجدد 

 ی باشیم؟اطلاعات، دوباره دچار سوگیر 

کند؛ وقتی کودک در یک  در پاسخ، ذکر یک مثال ما را در فهم این موضوع بهتر کمک می

دنبال آموزش باورهای دین یهود است  یهودی و یا محیطی که نظام آموزشی آن به ی خانواده

های تحریف شده و نژادپرستانه، باورهای کودک را  رفته آموزش این آموزه به دنیا می آید، رفته

هایی را  دهد و بدون این که کودک بداند و متوجه شود، در درون ذهن خویش، ملاک ل میشک

ی است که از دوران کودکی تعلیم و تربیتبرد که حاصل  عنوان درست و نادرست به کار می به

در محیط خانه و مدرسه به او تحمیل شده است، نه اینکه حاصل مطالعه و تحقیق با ذهن 

گیرد که به او نشان  . در واقع، بایدها و نبایدهایی در ذهن کودک شکل مینقادانه و باز باشد

ا چیزهایی جدیدی را می می بیند،  دهد، فلان چیز خوب و فلان چیز بد است و زمانی که بعدا

« خوب و بد»ها  های صحیح امور خواهد شد. آن ملاک ها مانع از دیدن و قضاوت این آلودگی

اش را  ها و امور اطراف زندگی کنند که فرد بر اساس آن، پدیده عنوان فیلترهایی عمل می به

 ی فلسفهآورد. عین همان مثال ویتگنشتاین در  ها به عمل می بیند و تفسیری از آن می

 ها داشت. متقدم خود که از گزاره

یهودی با تکیه بر  ی خانوادهبرای تبیین بیشتر موضوع، فرض کنید وقتی در همان 

عنوان ملاک تشخیص امور برای  خوب است. این به X، کودک یاد بگیرد که های مذهبی آموزه

گیرد که در ارزیابی  کند و بایدها و نبایدهایی از این طریق در ذهن او شکل می کودک عمل می
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ها را ببیند.  دهد ذهن، نقادانه و به دور از سوگیری و موانع پدیده و سنجش امور اجازه نمی

های غالبی بزرگ شده  یهودی با چنین آموزه ی خانوادهکودک که در کنیم این  حالا فرض می

ای از رشد برسد که بتواند با تعقل و اندیشه، امور را بررسی کند.  است، بالغ شود و به مرحله

کند که  ای از شناخت رسیده است، چنین احساس می کنیم او که به مرحله اینک تصور می

ای یهودی به دنیا آمده است،  د. یعنی چون در خانوادهان باورهای او حاصل انتخابش نبوده

گیرد منابع و کتب موجود را  پس باورهای یهودیان را قبول دارد. به این خاطر تصمیم می

مطالعه کند تا دین خویش را با تعقل و اندیشه بررسی کند تا دست به انتخاب بزند. در 

خوب است.  Xشود که  موزه مواجه میکتب مذهبی، کودک برای مثال با این آ ی مطالعهحین 

اش  برای فرد شناخته شده و با آن انس گرفته است، چون در دوران کودکی Xدر اینجا 

عنوان ملاکی شده که بایدها و نبایدهای فرد را تعیین  یادگرفته است که خوب است و به

قتی از کسی کند. دیگر رهایی از این تصویرها به راحتی ممکن نیست؛ در چنین حالتی و می

کنی یا  کنی و به دور از سوگیری عمل می پرسیم بر روی باورهای خود اندیشه و تعقل می می

را بر اساس تعقل و  Xدهد بله، در حالی که چنین نیست. اینکه کودک  نه؟ پاسخ می

دهد، به این دلیل است که از دوران اولیه رشد، یاد گرفته است  سنجش، خوب تشخیص می

 X ست و برایش آشناست. حالا فرض کنید اگر به کودک یاد می دادیم کهآن چیز خوب ا

 ی یجهنتخوب است،  Xنیست، به نظر شما وقتی کودک در کتابی مذهبی بخواند  خوب

های متفاوت  هایی که با آموزه ها و نظام مشابهی خواهد داشت؟ یا آیا فردی که در خانواده

کند؟ فرد یهودی  را تفسیر می Xیک صورت  همچون دین مسیحی و زردشتی تربیت شود، به

ا این  Xبا دیدن این آموزه که  خوب است، ممکن است سریع به این نتیجه برسد که واقعا

آموزه با احساسات درونیش سازگار است و چیزی قابل قبول است. در واقع، این سازگاری 

یز دیگر. اما فردی که های ذهنی فرد است، نه چ خاطر سازگاری و هماهنگی آن با سازواره به

خوب هست، هیچ تعلق خاطری به آن  Xمسیحی تربیت شده است، با دیدن  ی خانوادهدر 

دهد و برایش این آموزه عجیب خواهد بود و تلاش خواهد کرد که با مطالعه و  نشان نمی

ا خوب است یا نه  .1تحقیق روشن سازد که آیا واقعا

                                                      
و عقاید دینی با فطرت آدمی هماهنگ است،  «کلما حکم به الشرع حکم به العقل»در فرهنگ اسلامی که این آموزه مد نظر است:  .1

با تربیت دینی مطلوب جائی برای بروز سوگیری های نامناسب باقی نمی ماند و اگر برخی از والدین و یا بعضی از معلمان بر خلاف این 

غییر و اصلاح اندیشه های نوع آموزه ها عمل کنند و سوگیری های نامناسبی را به فرزندان و شاگردان خود انتقال دهند، باید برای ت

آنان از طریق روش تربیتی اعطای بصیرت و دادن آگاهی اقدام نمود. از این روش می توان در تربیت فرزندان نیز استفاده کرد تا خود 
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یا اطلاع جدید را بر اساس چه چیز در نتیجه باید پرسید، ما درستی یک حرف 

سنجیم؟ درستی غیر از این است که آن اطلاعات و گفتار دریافت شده را با باورهای  می

کنیم و اگر تطبیق  ها به تائید ما رسیده است، مقایسه می خودمان که در مغزمان درستی آن

در ذهن ما که گوییم درست و یا نادرست است. حال اگر باورهای موجود  داشته باشد می

ها غلط باشند و یا بخشی از  اند، غلط باشند و یا بخشی از آن مورد تائید ما هم قرار گرفته

افتد این است که آن  ها پنهان شده باشد، دربست بپذیریم اتفاقی که می حقیقت در آن

گیریم،  کنیم و تصمیمی که بر اساس آن قضاوت می قضاوتی که توسط آن چیزی را باور می

تواند اشتباه  گیری ما می تواند در سرنوشت ما و اطرافیانمان تأثیر داشته باشد. تصمیم می

 دهیم، اشتباه خواهد بود. باشد و در نتیجه هر عملی هم که بر اساس آن انجام می

 های فهم تبعید خودخواسته و نقش آن در غلبه بر سوگیری

که در بخش قبل به آن پرداخته های فهم و اندیشه  ها و سوگیری فرض برای غلبه بر پیش

توان دست یافت که خود ویتگنشتاین بر  هایی می حل لای آثار ویتگنشتاین به راه شد، در لابه

شده است؛ یکی از این  ها بهرمند می ها تأکید کرده است یا در دوران زندگانی خویش از آن آن

وشنی از مفهوم تبعید مصداق ر »راهکارهای مهم و اساسی، تبعید خودخواسته است. 

او بیشتر عمر خویش را در کشورها و جوامع مختلف با «. شباهت خانوادگی ویتگنشتاین بود

دید، بلکه  ویتگنشتاین نه تنها خود را به چشم تبعیدی می»ذهنیت فرد تبعیدی سپری کرد. 

شوند هم  در بسیاری از الگوهای رفتاری و فکری هم بسته با کسانی که تبعیدی تلقی می

راحتی  توان به (، چرا که با نگاهی به زندگانی او می160-146 صص.، 1394)کلاگ، « گنجید می

های مختلف بنا به دلایل مختلف همیشه در تلاش و تکاپو بود تا محل  فهمید که در دوره

ربط و مهم از خلال  زندگانی خویش را تغییر دهد. در اینجا اگر بخواهیم برخی وقایع ذی

 توان آن را در ذیل به این صورت نمایان ساخت: را به تصویر بکشیم، می زندگی ویتگنشتاین

 : تولد و پرورش یافتن در شهر وین1889-1903

 مجارستان-: تحصیل در رئال شوله در لینتس، پادشاهی اتریش1903-1906

 شارلوتنبورک، آلمان-: تحصیل در دانشگاه فنی در برلین1906-1908

 هوانوردی، در دانشگاه منچستر، انگلستان ی رشته: تحصیل در 1908-1911

                                                      
ع برخورد با سوگیری های نامناسب در اندیشه و فهم، نسبت به تشخیص آن ها اقدام و از پذیرش آن ها امتنا آنان نیز در هنگام

.نمایند و طرف مقابل را نیز از سوگیری نامناسب در اندیشه اش مطلع نمایند
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 فلسفه و منطق، در کالج ترینیتی، کیمبریج ی رشته: تحصیل در 1911-1913

 : زندگی در انزوا و کار بر روی فلسفه، در اسگیولن، نروژ1913-1914

 مجارستان در جنگ جهانی اول-: خدمت در ارتش اتریش1914-1919

 معلم و تدریس در اتریش سفلیتربیت  ی دوره: گذراندن 1919-1926

 : اشتغال به کار باغبانی و سپس معماری در وین1926-1928

 : تدریس در دانشگاه کیمبریج1929-1936

 : زندگی در انزوا و کار بر روی فلسفه، در اسگیولن، نروژ1936-1937

ها، اخذ شهروندی  : تدریس در دانشگاه کیمبریج، اشغال اتریش به دست آلمان1938

 انیاییبریت

 استادی فلسفه در کیمبریج ی حرفه: اشتغال به 1939-1947

 تاین در طول جنگ جهانی دوم-آپون-های لندن و نیوکاسل : کار در بیمارستان1941-1945

ا در ایرلند )کلاگ، 1947-1951  ص.، 1394: کار بر روی فلسفه در دوران بازنشستگی، غالبا

147.) 

ا نمایان شود، ویژگی سکنی ملاحظه میهمان طور که در زندگی ویتگنشتاین   گریزی او کاملا

ا زیاد عمر نکرد و در سن  سالگی به خاطر بیماری از  62است. آن هم برای کسی که تقریبا

زد و هرگز از جایی  وقت از روی اجبار دست به ترک دیار نمی دنیا رفت. در حقیقت وی هیچ

رسد همان  گریزی، به نظر می رای سکنیشد، تنها دلیل او ب رانده و نفی بلد و اخراج نمی

دست یافتن به ذهنیت فرد تبعیدی است. حال باید بررسی کرد که منظور از تبعید 

های فهم چگونه است؟ در ادامه تلاش  خودخواسته چیست و نقش آن در غلبه بر سوگیری

 شود به این سوال پاسخ داده شود. می

عیدی اندیشیدن و فکر کردن، دست یافتن تمام تلاش ویتگنشتاین با مطرح کردن بحث تب

گر  های جهان پیرامون به مانند یک مشاهده به جایگاهی است تا افراد در دیدن امور و پدیده

ها و  و غریب عمل نمایند و در عمل انعکاس حقایق فرهنگی جهان پیرامون، بر بت 1بیرونی

یستن به معنای تصور های ذهن و اندیشه غالب شوند. تبعیدی ز  فرض ها و پیش سوگیری

زندگی به جای فرد دیگر است. تبعیدی زیستن تمرین و تلاش برای گذر از سطوح  ی تجربه

های آن است.  ها و ارزش ظاهری یک فرهنگ به منظور نفوذ و دست یافتن به عمق اندیشه

                                                      
1. Outside observer 
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رساند تا بتواند  تجارب حاصل از تبعید و یا تبعید خودخواسته فرد را به جایگاهی می

 ی نحوههای قبلی و فعلی خویش و  ای و مبنایی از باورها و اندیشه ای ریشه سهمقای

ها به عمل آورد. تجارب تبعید تلنگری است تا فرد به بازاندیشی و ارزیابی  گیری آن شکل

های بیشتری در  های ذهنی خویش بپردازد. در چنین حالتی فرد با افق باورها و سازواره

نگرد. برعکس جهانگرد، به فرد تبعیدی  ها و امور جهان پیرامون می مقایسه با قبل، به پدیده

دهد که انگار خودش و باورهایش را در تقابل با یک فرهنگ  چنین احساسی دست می

ا  دیگری از دست داده است و آرامش فکری فرد تبعیدی برای مدتی به هم می ریزد تا مجددا

اش شکل دهد و مجدد راه و مسیر  ی ذهنیها بتواند با ارزیابی و سنجش مجدد بر سازواره

« دانم از چه راهی باید بروم نمی»فلسفی این شکل را دارد:  ی مسئله»خویش را پیدا کند. 

(. تجارب تبعید فرصتی است تا آدمی مسیر و راه روزمرگی و 122، بند 1380)ویتگنشتاین، 

ست بدهد تا بر اساس شود، از د غالب خویش را که در بیشتر مواقع از روی عادت طی می

تمرین و کاوش و ارزیابی و یا بعد از سردرگمی و شکست مجدد پیدا کند. در این دوران 

عنوان  شود و یا خود را به تلاطم و سردرگمی، فرد با افرادی با باورهای متفاوت مواجه می

قواعد و ها،  کند و ارزش کند. یعنی فرد جدیدی که دیگر مثل گذشته فکر نمی دیگری نظاره می

شود. در تبعید  تر می تر و گسترده های موجود در ذهنش نسبت به گذشته منعطف ملاک

شود و فرد را بیشتر درگیر  توجه فرد به خویش و باورهایش بیشتر از فرد بومی معطوف می

اگر فرد تبعیدی »(. لذا 34-15 صص.، 2008سازد )پیترز و همکاران،  خودشناسی می ی مسئله

غرض و ذهنی روشن به اطراف بنگرد، در بسیاری از موارد  ش با چشمان بیدر کشور جدید

شود که بومیان قادر به تشخیصشان  متوجه وجود چیزها و غیاب چیزهای دیگری می

ها به وضعیت موجود و غیاب هر آنچه نیست، بسیار خو گرفته اند. من  نیستند؛ چرا که آن

ی، که شهرتی چشمگیر، و )البته( نواقص ام که زندگی موسیقی مشرب  اتریش متوجه شده

ام از قابلیت فرد تبعیدی در اینکه  بسیار دارد، همین طور است. این را مصداقی شمرده

ا نادیده می گیرند، با چشمانی شسته و رویکردی  نواقص و اشتباهاتی را که میزبانان او کاملا

« ای به کشور جدید خود القا کند. ها و الهامات تازه غیرمتعصبانه بنگرد و بدین وسیله انگیزه

 (.202-201 ص.، 1394به نقل از کلاگ،  401 ص.، 1972)تابوری، 

 ی مرحلهنیز که بسیار مهم است این است که در تجارب تبعید، آدمی از  دیگر ی نکتهیک 

های  گذارد و با انسان دارد و بر سرزمین و دنیای جدید پا می عمل قدم برمی ی مرحلهفهم به 

کند و به  زندگی متفاوت و با عقاید و باورهای مختلف ارتباط برقرار می ی یوهشبا  جدید
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پردازد. فهمیدن یک فرهنگ متفاوت ممکن است برخی آثار مثبت در نگاه و  تعاملات می

عمل و کسب  ی مرحلهفهم به  ی مرحلهافراد داشته باشد، اما کافی نیست. باید از  ی یشهاند

ت و با تعامل و کنش با افراد در یک فرهنگ متفاوت از نزدیک به تجارب مستقیم پا گذاش

تبعید  ی دربارهها دست یافت.  گیری آن شکل ی نحوهها و  اندیشه ی یشهر ها و  عمق تفاوت

همچنین باید توجه داشت که تبعیدی زندگی کردن فقط به معنای زندگی خارج از محل تولد 

ط مدنظر نیست. بلکه ممکن است یک نفر در نیست و در این امر فقط تأثیر محل و محی

، 2008یک اتاق پر از مردم احساس تنهایی و تفکر تبعیدی داشته باشد )پیترز و همکاران، 

های  تبعیدی مهم است، غلبه بر اندیشه و ارزش ی یشهاند(. در واقع، آنچه در تفکر و 25 ص.

برتری و امتیاز آن، در  نادرست حاکم بر یک اجتماع است. پس هنر تبعیدی فکر کردن و

های غلط در یک جامعه است که این امر، هم  فرض شناسایی و رهایی از حاکمیت پیش

ممکن است با زیستن در جوامع مختلف حاصل شود و هم ممکن است با بودن در خود آن 

رسد، در مقایسه با  جامعه و با تبعیدی اندیشیدن به دست آید. با این وجود، به نظر می

زندگی به مدت  ی تجربهیک جامعه، این امکان در بیشتر شرایط برای افرادی که  ساکنان

شود. به این خاطر است  اند، بیشتر حاصل می ها و جوامع مختلف را داشته کافی در فرهنگ

کرد، بلکه در کنار آن تلاش  تبعیدی زندگی می ی یشهاندکه ویتگنشتاین نه تنها با تفکر و 

های غالب و حاکم در یک  ها و نگرش و خو نگرفتن به برخی ارزش کرد به منظور رهایی می

فرهنگ و جامعه، برای مدتی طولانی در یک جامعه سکنی نگزیند و مدام محل زندگیش را 

یا پیترز و  147 ص.، 1394با مهاجرت به کشورها و شهرهای مختلف تغییر دهد )کلاگ، 

 (.24-23 صص.، 2008همکاران، 

تبعیدی مشخص شود و اذعان گردید که تبعید  ی یشهاندتا مفهوم تا اینجا تلاش شد  

کند. لذا در ادامه  های فهم و اندیشه غلبه می ها و سوگیری فرض خودخواسته چگونه بر پیش

 شود. به بررسی برخی از پیامدهای تربیتی تبعید خودخواسته پرداخته می

 خودخواسته پیامدهای تربیتی تبعید  
یتی تبعید خودخواسته به چالش کشاندن برخی از قواعد و یکی از پیامدهای ترب

های  های زبانی آن است؛ قواعد و ارزش های حاکم در یک صورت اجتماعی و بازی ارزش

های محیطی و اجتماعی نیستند. درست است  حاکمی که پاسخگوی اقتضائات و نیازمندی

ها و عقاید خویش بپردازد، اما اندیشیدن تلاشی است تا فرد مجدد به ارزیابی باور  که تبعیدی

ها و قواعد موجود در یک بازی زبانی و پذیرفتن قواعد و  این به معنای رد تمام باورها، ارزش
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 ی یهنظر اندیشیدن در مقابل  های اجتماعی سایر جوامع نیست. پس رسالت تبعیدی ارزش

آن است و  ی کنندهیت کنار آن و تقو های زبانی و در تضاد با مفاهیم آن نیست، بلکه در بازی

 ی عمدهرسد رسالت  طور که در ابتدای بحث هم به آن اشاره شد، به نظر می همان

ها و مفاهیم غلطی است که  فرض اندیشیدن همان شناسایی و غالب شدن بر پیش تبعیدی

هایی بر دیدگان افراد در جوامع مختلف سایه افکنده است و بدون  در فهم امور، همچون بت

ها و مفاهیم، خود از طریق ایضاح و بررسی منطقی مورد  فرض ه درستی این پیشاینکه وج

ها مورد استفاده  فرض و مبانی اندیشه در استدلال عنوان پیش تأیید قرار بگیرند، بیشتر به

شود. در نتیجه وقتی از ما پرسیده شود  ها بنا می گیرند و ادعاها و مفاهیم بر روی آن قرار می

ها و  فرض ای در شناسایی، و در غلبه بر پیش استه چه نقش تربیتیکه تبعید خودخو

توان چنین پاسخ داد که  های ویتگنشتاین متأخر می های فهم دارد؟ با تکیه بر آموزه سوگیری

اندیشیدن ذکر شد، آدمی به کمک آن کمتر  تبعیدی ی دربارههایی که  به خاطر پتانسیل

باورهایی که مطابق با اقتضائات و نیازهای فردی و تحت تأثیر باورهای حاکم و عادی شده )

گیرد و قبل از اینکه با تکیه بر باورهای حاکم در جامعه  اجتماعی نیست(، در جوامع قرار می

در  کاربردهاها ) دنبال ایضاح آن باورها و مطابقت آن با واقعیت به تبیین امور بپردازد، ابتدا به

 است. 1همان بافت اجتماعی(

ی و خودآگاهی از دیگر ثمرات تربیتی تبعید خودخواسته است. فرد با تبعید خودشناس

های ذهنی خویش  دنبال نگاهی تازه به سازواره خودخواسته و با خودشناسی و خودآگاهی به

معنای زندگی خارج از محل  است و همان طورکه اذعان شد، این تبعیدی زندگی کردن فقط به

ممکن است یک نفر در یک اتاق پر از مردم احساس تنهایی تولد و در تنهایی نیست، بلکه 

تبعیدی مهم است،  ی یشهاندکند و تفکر تبعیدی داشته باشد. پس آنچه در تفکر و 

خودیابی و خودشناسی و تفکر بر روی باورها و افکارمان است. مجموعه افکار ما باورهای ما را 

عبارت دیگر، افکار،  را به وجود می آورند. به های ما ای از این باورها ارزش سازند و مجموعه می

تصویر ما را تشکیل  عبارتی جهان های ما چارچوب و ساختار ذهنی ما و یا به باورها و ارزش

دهند و ما بر اساس این چارچوب یا ساختارهای ذهنی اطلاعات دریافتی از محیط  می

                                                      
 های اجتماعی است. آن ها در بافت در فلسفه متاخر، ویتگنشتاین اعتقاد داشت که حقیقت و واقعیت امور و چیزها، همان کاربرد. 1

( و هکر 1391ود و برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توان به مطالعه کتاب کنی )این نگاه او متفاوت از افکار وی در فلسفه متقدم ب

 ( پرداخت.1396( و رساله دکتری نصرتی هشی )2008)
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کنیم و در  مان نگاه می پیرامون کنیم، و بر مبنای آن به دنیا و محیط پیرامون را پردازش می

کنیم. حال اگر این  خصوص دیگران، خودمان و محیط اجتماعی خود رفتار و قضاوت می

های ذهنی در پرتو آگاهی و بصیرت و شناخت باشد و یا در راستای  تصویر و سازواره جهان

شود.  میانتخاب خود فرد باشد، در آن صورت زندگی فرد هدفمند، روشن، منظم و یکپارچه 

تصویر، حتی دلیل، تفکر و  های ذهنی و جهان با پرتوافکنی  نور شناخت و آگاهی به سازواره

تصویر و  شود و با تفکر بر روی جهان افکار و اعمال افراد می ی کننده یتهداعقلانیت، مبنا و 

د های ذهنی، افراد به ایضاح و وضوح بخشی باورهای درست از باورهای نادرست خو سازواره

ای  رفته تأمل در زندگی فردی و اجتماعی افراد نقش برجسته پردازند. در آن صورت رفته می

پردازند، شانس زیادی برای شناسایی  کند. یعنی افرادی که به تأمل و خوداندیشی می ایفا می

کنند و این خود یک گام مثبت در  شان پیدا می موجود در ذهن 1و زدودن باورهای خرافی

شود که از این طریق به مرور زمان باورهای خرافی و غیرحقیقی  ری محسوب میمسیر روشنگ

 از جامعه رخت بر می بندند.

توان به ایجاد تحول و دگرگونی در زندگی  تربیتی تبعید خودخواسته، می یامدهایپاز دیگر 

ها اشاره  یکنواختی، روزمرگی و عادت در زندگی انسان ی سلطهفردی و اجتماعی و شکستن 

کرد. در واقع، مانع تحول و دگرگونی در زندگی افراد، غالب شدن حس روزمرگی و عادت در 

اند؛ به دلیل سادگی و  تر از همه هایی از چیزها برای ما مهم جنبه»ها است.  زندگی آن

شان پنهانند )ممکن است کسی نتواند به چیزی توجه کند چرا که همیشه پیش  آشنایی

ا متوجه بنیادهای واقعی پرسهای اوست(. آدمی اص چشم شود. مگر آن  وجوی خود نمی لا

اینک دیده  واقعیت، زمانی توجه او را به خود جلب کرده باشد و این یعنی: به چیزی که هم

 ،1380)ویتگنشتاین، « توانیم متوجه شویم تر و قدرتمندتر است، نمی شود و از همه جالب

تصویر خود مفروضات عادی را  با تأمل بر جهان (. اما انسان با تبعید خودخواسته و129بند 

شود و  ها از منظر نو و جدید می برد و این خود منجر به دیدن امور و پدیده زیر سوال می

زند. در واقع  همچنین با یادگیری مفروضات جدید به تغییراتی در زندگی افراد دامن می

ی دنبال کنیم؛ گاهی اوقات معنای زندگی خوب این نیست که همیشه یک مسیر را در زندگ

باید در مسیر زندگی خود تغییر و تحولاتی را ایجاد کنیم، و باید در خود و در دنیای پیرامون 

ا ما را شاد و خوشبخت می عبارت دیگر،  کند. به کند و کاو کنیم و ببینیم چه چیزی واقعا

                                                      
و نظیر آن 13مانند نحس دانستن عدد  .1
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ه خود و جهان است. نگرش ما ب ی نحوهتصویر و  این تغییرات، توجه به جهان ی همه ی یشهر 

گریزی از  خود و درون جمع و چه با سکنی ی جامعهفرد متفکر با تبعید خودخواسته چه در 

 یرهایتصو جهانها و  فرهنگ ی تجربههای دور و متفاوت و  یک جامعه و سفر به سرزمین

آن با سایر  ی یسهمقاهای ذهنی خود و  تصویر و سازواره مختلف و تأمل بر جهان

شود و سبک زندگی، عادات و رفتار و  ها، در خود شاهد تغییرات اساسی می بینی جهان

اگر کسی به نحوی متفاوت زندگی کند، به نحوی متفاوت »گردد.  اعمالش نیز متحول می

، 2003)ویتگنشتاین، « آموزد. ای می های زبانی تازه گوید. با زندگی تازه، آدمی بازی سخن می

ا بدین معنی نیست که باید به آن سوی جهان  (. البته تغییر دیدگاه169 ص. به زندگی، الزاما

سفر کنیم. این تغییر دیدگاه ممکن است به سادگی، با تغییر شهر محل سکونت، طی کردن 

ای از شهر به دست آید. انگیزه و  مسیرهای جدید به سوی محل کار یا کاوش کردن در منطقه

زندگی خود را  ی روزمرهکه شما شرایط اشتیاق زمانی در شما به جوشش خواهد افتاد 

بشکنید. هرچند، در مقایسه با ساکنان یک جامعه، این امکان در بیشتر شرایط برای افرادی 

اند، بیشتر حاصل  ها و جوامع مختلف را داشته زندگی به مدت کافی در فرهنگ ی تجربهکه 

کرد،  تبعیدی زندگی می ی یشهاندشود. به این خاطر بود که ویتگنشتاین نه تنها با تفکر و  می

های  ها و نگرش کرد به منظور رهایی و خو نگرفتن به برخی ارزش بلکه در کنار آن تلاش می

غالب و حاکم در یک فرهنگ و جامعه برای مدتی طولانی در یک جامعه سکنی نگزیند و 

طور  اش را با مهاجرت به کشورها و شهرهای مختلف تغییر دهد. پس به مدام محل زندگی

های زبانی متنوع و  کلی، افراد با تبعید خودخواسته و با کسب تجارب فراوان و تسلط بر بازی

ها و  فرض نظر، کمتر تحت تأثیر پیش تجربه و کوته های وسیع، نسبت به افراد کم دیدن افق

گیرند. فرد تبعیدی با بودن در جوامع و کشورهای متفاوت با  های فهم قرار می سوگیری

کند. در موارد  های جهان پیرامون نگاه می ای شفاف به پدیده غرض و اندیشه بی چشمانی

برد که چنین  بسیاری، فرد تبعیدی به وجود برخی چیزها و غیاب چیزهای دیگر پی می

تشخیص  ها غیرقابل امکانی برای بومیان آن جوامع به سختی ممکن است و شاید برای آن

نی در آن صورت اجتماعی، به وضعیت موجود و غیاب هر ها با زندگی طولا باشد. چرا که آن

رو یک فرد تبعیدی در مقایسه با سایر افراد بومی منطقه، از  اند. ازاین آنچه نیست، خوگرفته

های  ها و ایجاد برخی تحولات و الهامات و انگیزه شانس بیشتری برای دیدن و کشف تفاوت

امر صادق است. برای مثال یک سازمان را تازه برخوردار است. در مقیاس کوچک نیز این 

تصور کنید، افرادی که در درون یک سازمان مشغول فعالیت هستند، به خاطر عادت و امر 
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اند. اگر هم تغییراتی در محیط پیرامونشان باشد،  های پیرامونشان خو گرفته روزمرگی به پدیده

. چون بیشتر تغییرات به آرامی و کند ها را به خود جلب نمی به خاطر تغییرات آرام، توجه آن

نمایند. در نتیجه در چنین  افتند و توجه افراد را به خود معطوف نمی در گذر زمان اتفاق می

بینند. این در حالی است که در گذر زمان  چیز را عادی و طبیعی می وضعیتی افراد همه

اطر دلایل فوق متوجه گردد، اما افراد به خ های وسیع می تغییرات کوچک تبدیل به دگرگونی

کنند وضعیت نسبت به چند سال پیش هیچ تغییری به خود  شوند و احساس می ها نمی آن

باشد. افرادی  ندیده است. در مقابل، این وضعیت برای افراد جدید به شکل متفاوت می

کنند که کمتر مورد توجه کارمندان  شوند، به چیزهایی توجه می جدیدی که وارد سازمان می

های سازمان برخوردارند و  ها و کاستی ها از شانس بیشتری برای دیدن نقص مان است. آنساز 

سازنده و اثربخش در جهت توسعه، پیشرفت و  یشنهادهایپ ی ارائهتوانند با  بیشتر می

ای مدیران و کارکنان از  تغییر و تحولات کارهای سازمان قدم بردارند. در نتیجه تغییرات دوره

 های آموزشی و تربیتی خالی از فایده نیست. نهای سازما پست

های مختلف، این  بینی ها و جهان ای دیگر در رابطه با آثار مثبت آشنایی با فرهنگ نکته

گریزی، با  همان طور که اذعان شد، فرد با سفر به جاهای مختلف و سکنی است که

شود،  خود فرد می شود و این خود عامل پیشرفت مختلف و متنوع آشنا می یرهایتصو جهان

های فکری، در هماوردی با رقیبان،  نظام ی خفته یاستعدادها»(، 1378چون طبق نظر باقری )

های فکری دیگر، خالی از حقیقت نیستند و برگرفتن  زند و هم ناشی از آن که نظام جرقه می

باقری، « )جویی فرض است هایی از حقیقت که در آن تبلور یافته، بر هر مسلمان حقیقت پاره

(. پس افراد با تبعید خودخواسته و با تفکر بر روی افکار و باورهایشان و 28 ص.، 1378

تصویر خود به وجود  ها، تغییراتی را در جهان بینی ها با سایر جهان آن ی یسهمقاهمچنین 

زنند و از  آورند و با چنین تغییراتی، تحولاتی را در زندگی فردی و اجتماعی خود دامن می می

 بخشند. الت روزمرگی و عادت رهایی میح

فهم به  ی مرحلهدیگر اینکه در تجارب تربیتی تبعید خودخواسته، آدمی از  ی نکته

هایی جدید  گذارد و با انسان دارد و بر سرزمین و دنیای جدید پا می عمل قدم برمی ی مرحله

د، ارتباط برقرار زندگی متفاوت و با عقاید و باورهای مختلف هستن ی یوهشکه دارای یک 

پردازد. در این مورد آنچه مهم است، این است که فهمیدن  کند و به تعامل با آن ها می می

افراد داشته باشد، اما  ی یشهاندیک فرهنگ متفاوت ممکن است برخی آثار مثبت در نگاه و 

با عمل و کسب تجارب مستقیم پا گذاشت و  ی مرحلهفهم به  ی مرحلهکافی نیست. باید از 
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 ی یشهر ها و  تعامل و کنش با افراد در یک فرهنگ متفاوت، از نزدیک به عمق تفاوت

ها دست یافت. در آن صورت پیامدهای تربیتی تبعید  گیری آن شکل ی نحوهها و  اندیشه

تصویر و باورهای ذهنی فرد تأثیر خود را نمایان  آید و در جهان خودخواسته به دست می

ا  می هایشان بسیار عمیق و  مادران به بچه ی مادرانهدانیم که حس  ا میم ی همهسازد. مثلا

شود  قوی است، اما درک واقعی این حس مادرانه و یا حس پدرانه برای فرد زمانی حاصل می

ا   چنین فرصتی را )مادر یا پدر بودن( کسب کند. ی تجربهکه خود فرد عملا

واسته، کسب آزادی اندیشه و یکی دیگر از پیامدهای تربیتی بسیار مهم تبعید خودخ

های فکر و اندیشه است. در بسیاری از مواقع باورهای غلط و نادرست، باورهایی  رهایی از بت

های حاکم بر دنیا در پشت این نوع از  که حقیقی نیستند، و در بیشتر مواقع دست قدرت

به سمت بردگی سوق ها را  کنند و آن ها سلب می ها را از آن باورها نهفته است، آزادی انسان

ها را از دورن و بدون استفاده از هرگونه قدرت و مانع بیرونی  دهند و اراده و خواست آن می

داری در  در زمانی که برده»کنیم:  فلج می نمایند. در اینجا با یک مثال بحث را دنبال می

کرد،  لاش میدر راه آزادی بردگان ت 1پوستی به نام هریت تابمن آمریکا رایج بود، زن سیاه

ا به  ی مرحلهترین  بعدها از او پرسیدند: سخت کار شما برای نجات بردگان چه بود؟ او عمیقا

)آخرین « فکر فرو رفت و گفت: قانع کردن یک برده به اینکه تو برده نیستی و باید آزاد باشی

تصویر  نتوان فهمید که باورها و جها (. با دقت در مضمون این داستان واقعی، می1397خبر، 

وقت فرصت  کند. افرادی که هیچ ها ایفا می آن ی روزمرهها چه نقشی در زندگی  انسان

ها  کنند، برای همیشه با افکاری که از بچگی به آن بازاندیشی بر روی افکار خود را پیدا نمی

کنند و در برخی از مواقع همچون مورد بالا، چنین باورها و  اند، زندگی می تحمیل شده

نماید. لذا زمانی که فرد از دوران بچگی و از  ها سلب می هایی، آزادی افراد را از آن ضفر  پیش

ها  فرض پذیرد، ممکن است همیشه مطابق آن پیش ها را می فرض درون، برخی باورها و پیش

دانست، بسیار  ای که آزادی را برای خود یک حق نمی . در مثال بالا قانع کردن بردهکندزندگی 

داد، چون برده  آن فرد حتی تلاشی برای دست یافتن به آزادی خود نشان نمی سخت بود و

تصویر او را شکل داده  فرض، بخشی از جهان عنوان یک پیش بودن به جای آزاده زیستن به

منظور استثمار و  ها را به بود. در حقیقت، افرادی که با ترفندهای مختلف افکار انسان

ها را در راستای اهداف خود به  ای آن بدون کمترین هزینه دهند، ها شکل می حاکمیت بر آن

                                                      
1. Harriet Tubman 
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های آموزشی از همان مراحل اولیه و در  گیرند. اما اگر در یک جامعه نظام خدمت می

های خانواده، مدرسه و جامعه، جوی را بسازند تا مردم را در راستای بازاندیشی به  محیط

وکذب باورهایشان تأمل و  بر روی صدقطوری که افراد  تصویرشان هدایت نمایند، به جهان

ها مقایسه کنند، و یا به تعبیر قرآن اقوال مختلف را  بینی تفکر کنند و آن را با سایر جهان

توان شاهد تحولات اساسی در  بشنوند و بهترین آن ها را انتخاب کنند. در آن صورت می

 ها بود. زندگی انسان

غییر در باورها و مفاهیم موجود در اذهان افراد، از تغییر زبان فرد تبعیدی و به همراه  آن ت

دیگر پیامدهای تربیتی تبعید خودخواسته است. با تغییر زبان، بسیاری از مسائل فلسفی از 

شوند. چون همان طورکه در بخش آغازین مقاله نیز اذعان شد،  آدمی ناپدید می ی یشهاند

حل مسائل فلسفی با تغییر در تصویر و در  ویتگنشتاین به نقش زبان در کسب جهان

ویتگنشتاین  ی یشهاندمعیارهای مفاهیم یا جایگزین کردن مفاهیم تأکید بیشتری داشت. در 

شود. وقتی زبانی را  قابلیت و توانایی تفکر و اندیشیدن با تسلط بر یک بازی زبانی حاصل می

نتیجه به دلیل آن که زبان شود. در  گیریم، امکان تفکر و اندیشه نیز برای ما فراهم می یاد می

تصویر، مفاهیم و حتی نقشی که زبان در  گیری باورها، جهان ای در شکل نقش تربیتی ویژه

ها دارد، اهمیت توجه به زبان را  ها و یا زدودن آن ها و باورهای غلط و استمرار آن ایجاد خرافه

ه نهاد آموزش توجه سازد. در حقیقت، اگر ب های تربیتی نمایان می بیش از پیش در نظام

وپرورش، زبان نقش کلیدی و برجسته  یابیم که در تمام ابعاد و فرایند آموزش شود، در می

م که زبان، یر یپذ یم، میده یرا مورد توجه قرار م یتیکه عمل ترب یدارد. برای مثال هنگام

ا در یکه حضور نامحسوس آن، تقر  یطور  ند دارد، بهین فرایدر ا یمحور  ینقش  ی همهبا

گشته و مورد استفاده است. کاربرد  ی، ضرور یزندگ یهمچون هوا برا یتیترب یها تیوضع

را به وجود آورده است.  ی، مسائل گوناگونیتیمختلف ترب یها ت، در مؤلفهیزبان در ترب

ر زبان یم، تأثیمورد توجه قرار ده یتیعمل ترب ی عرصهمختلف زبان را در  یچنانچه کاربردها

 یند ارتباطیوپرورش، در فرا مختلف، در نظام کلان آموزش یها ز آن در شکلا یل ناشیو مسا

شوند. در  یده میت، دیج تربیو در اهداف و نتا یکلام یت شونده، در محتوایو ترب یان مربیم

ت حضور یآن، نقش و اهم یمختلف زبان و گسترش نقش ارتباط یکاربردها ی توسعهواقع با 

افته است و همان یش یافزا یتیعنوان هدف ترب له و هم بهیوس عنوان ت، هم بهیزبان در ترب

طور که گفته شد، ویتگنشتاین از مفاهیم یا جایگزین کردن برخی مفاهیم در زبان و از طریق 

خواهد نشان دهد که بسیاری از مسائل و مشکلات از طریق  کند. وی می زبان صحبت می



 79...   نقش تبعید خودخواسته برای                                           1398 ، بهار و تابستان1، شماره 4سال  

بینیم خیلی از  و به این خاطر است که می شوند های جدید و آینده منتقل می زبان به نسل

دنبال اصلاحات اساسی و  رو اگر به اند. ازاین مسائل و مشکلات در طول تاریخ پابرجا مانده

ای به زبان داشته باشیم. باید مفاهیم و  های تربیتی هستیم، باید توجه ویژه برجسته در نظام

ها از تکرارشان در اذهان و افکار  آن های غلط را در زبان شناسایی کنیم و با حذف اندیشه

 تعلیم و تربیتافراد جلوگیری کنیم. همچنین لازم به ذکر است که غنی بودن زبان در امر 

 ی یشهاندگذارد. چون مطابق  تصویر فراگیران به جا می آثار مطلوبی در اذهان و جهان

گیرد. پس  راد شکل میتصویر اف ویتگنشتاین از طریق زبان است که افکار و اندیشه و جهان

طور کلی با تبعید خودخواسته و با بودن و زندگی کردن در جوامع مختلف و فراگیری و  به

 شود. تر و پربارتر می تر، بازتر، غنی افراد منعطف ی یشهاندهای مختلف، تفکر و  تسلط بر زبان

ود تا ش همچنین تبعید خودخواسته و یا تبعیدی اندیشیدن به لحاظ تربیتی موجب می

کنند،  افراد بر روح زمانه غلبه کنند. افرادی که در یک بازی زبانی یا در یک عصر زندگی می

تصویر و  تأثیر روح زمانه و باورهای حاکم بر آن عصر هستند و روح زمانه، باورها و جهان تحت

ه، اندیشند. برای نمون دهد و به موجب آن افراد همانند یکدیگر می نگرش افراد را شکل می

ها از طریق  ها و زمینه باور به روش تجربی و حل تمام مسائل و مشکلات آدمی در تمام رشته

های تجربی و کمیّ، یک مثال بارز از باور به روح زمانه است. در واقع، بعد از رنسانس  روش

علوم تجربی، بیشتر متفکران به این فکر افتادند که علم تمام  ی حوزههای  به خاطر پیشرفت

های مسائل  های علم تجربی وارد حوزه ئل را حل خواهند کرد و به این خاطر روشمسا

توانست برخلاف باورهای حاکم بر عصر رنسانس  اجتماعی شد. در آن عصر کمتر کسی می

فکر یا اندیشه نماید و یا اگر به افکار و نگرش اندیشمندان آن عصر تأمل شود به بسیاری از 

باورهای حاکم بر یک  ی همهتوان دست یافت. لازم به ذکر است که  ها می اشتراکات افکار آن

ها درست نیستند. برای مثال در مورد رنسانس و  حالت ی همهخاص، همیشه و در  ی زمانه

های علم تجربی انتظار و باور عمومی و  خاطر پیشرفت بعد از آن، همان طور که گفته شد، به

توان تمام مسائل و مشکلات را در  های تجربی می حاکم بر زمانه این بود که از طریق روش

ها حل کرد، اما در عصرهای بعدی چنین نگاهی به چالش کشیده شد،  ها و زمینه تمام رشته

 ی دربارهتوان به حل تمام مسائل اجتماعی و رفتاری پرداخت.  های تجربی نمی چون با روش

انس و دوران مدرنیته دیدگاه عقل و خرد خود بنیاد نیز همچون روش تجربی بعد از رنس

ها،  طوری که همه انتظار داشتند که حاکمیت عقل در زندگی انسان مشابهی پیدا شد؛ به

ها، ظلم و استبداد را بگیرد و دست  عدالتی ها را به سعادت دنیوی برساند و جلوی بی آن



 1398، بهار و تابستان 1، شماره 4سال                                                 فلسفه تربیتدوفصلنامه       80

ما بعدها گر دنیا را در کنترل زندگی اکثریت آحاد جوامع کوتاه کند، ا ی سلطهها قدرت

ها را  ها در مقابل مدرنیته قد علم کردند و اذعان داشتند که مدرنیته نه تنها انسان پسامدرن

های نوین و با تأکید بر عقلانیت به شکل  به سعادت نرسانده است، بلکه با سبک و روش

گری پرداخته است. این درحالی بود که در دوران  جویی و سلطه جدیدی از استثمار و سلطه

ورزی حرفی بر  توانست برعکس روح زمانه و بر خلاف ستایش عقل رنیته کمتر کسی میمد

راحتی  های مختلف به طور کلی خارج شدن از باورهای حاکم بر زمانه ها جاری سازد. به زبان

حاکم بر یک زمانه و عصر حرکت کند،  یباورهاپذیر نیست. اگر فردی بخواهد برخلاف  امکان

ا اتفاقی که برای خود در خیلی از مواقع ب یشتر مردم چنین فردی را درک نخواهند کرد. دقیقا

کراّت به این موضوع اشاره  نوشت، به ویتگنشتاین افتاد. در زمانه و عصری که ویتگنشتاین می

داشت که سخنان من با روح این زمانه و عصر، سر سازگاری ندارد و کسی  کرد و اذعان می می

ای  ادعای اوست. در دوره ی ییدکنندهتأدهد،  آنچه شواهد نشان می آن را نخواهد فهمید. لذا

های زبانی را مطرح کرد،  بازی ی یهنظر متأخر خویش و بحث  ی فلسفهکه ویتگنشتاین 

ها باور  بسیاری از اندیشمندان همچون راسل، نظر خوشی به آن نشان ندادند و خیلی

متقدم( مسیر  ی فلسفهمطرح شده در خاطر سختی کار منطقی ) داشتند که ویتگنشتاین به

های زبانی در پیش گرفته است.  بازی ی یهنظر متأخر و در بحث  ی فلسفهآسانی را در 

کند که  با دوستانش به این مسئله اشاره می وگوها گفتویتگنشتاین در بسیاری از آثارش و 

گان به نوشتن و به امید آیند 1نویسد، کمتر کسی او را خواهد فهمید در عصری که او می

های او درست از کار درآمدند و  بینی داد. آنچه جالب است این است که پیش آثارش ادامه می

آوری و چاپ  ها و آثار وی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و به جمع بعد از مرگ او اندیشه

د ادامه ما همچنان به رشد روزافزون خو ی زمانهمتوالی آثارش پرداختند. حتی این روند در 

ها و افکار ویتگنشتاین تا آنجایی موردپسند اندیشمندان قرار گرفت که او  دهد. اندیشه می

ترین فیلسوف قرن بیستم محسوب  نظران تاریخ فلسفه، بزرگ اعتراف بسیاری از صاحب به

و در طول حیات خویش مباحثی را مطرح کرد که به حل بسیاری از مسائل فلسفی  2شود می

                                                      
 127تا  49، صص. 1394برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به کلاگ،  .1

 به آن اشاره کرده اند. 88، ص. 1390و ندرلو،  1383ر بیشتر منابع این ادعا مورد تایید است. برای مثال استرول، د .2
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رسد وابسته به تبعید  های ویتگنشتاین به نظر می این پیشرفت ی همهر واقع، . د1منجر شد

روح  ی سلطهتأثیر و  خودخواسته بود. تبعیدی که بر ذهن وی به مثابه تلنگری بود تا تحت

گریزی او و زندگی در تنهایی همگی  رنگ جماعت نگردد. حتی سکنی زمانه واقع نشود و هم

الزامات عصر  ی یهساخویش از  ی یگانهداشتن وجود  نه و نگهتلاشی برای غلبه بر روح زما

 خود بود. ی زمانهحاکم در 

 گیری نتیجه
تدریج واجد چارچوب یا  خود، به تعلیم و تربیتهر انسانی از بدو تولد در جریان رشد و 

ا حاصل بررسی و گزینش  شود. این جهان تصویری برای نگرش به عالم می جهان تصویر اولا

ای  های ذهنی به اندازه نیست، چون در مراحل ابتدایی زندگی، در کودک قابلیت شخصی او

ها و  ها و مشاهداتش تفکر نماید و به شکل دادن سازواره رشد نکرده است تا روی شنیده

شوند،  باورهای ذهنی خویش بپردازد. در دوران اولیه رشد، کودکان همین طور که بزرگ می

اند، تصویری از جهان پیرامونشان، مشابه با  نان را احاطه کردههایی که آ تعلیم انسان تحت

تصویر از طریق  کنند. در این مرحله، باورها و یا جهان تصویر جامعه و مربیانشان، کسب می

های مختلف. در واقع آشنایی اصلی  شود نه از طریق آشنایی با نظریه عمل افراد حاصل می

واقعی  ی مراودهنوع تأمل نظری نیست، بلکه از نوع کودک به آنچه پیرامون خویش است، از 

ها، باورهای آنان را شکل  رفته اعمال آن کنند و رفته و بیرونی است. کودکان ابتدا عمل می

مشارکت در یک صورت  ی واسطه بهدهند. در نتیجه در مراحل ابتدایی رشد، کودک  می

 ی نحوهکند که ناشی از  اخذ می تصویری را های زبانی آن، جهان اجتماعی و تسلط به بازی

ا این  ها را به میراث می ناخواه آن عمل و زندگی او و تعلیماتی است که او خواه برد؛ ثانیا

تصویر مبنا و اساس هرگونه پژوهشی است که از سوی او در آینده انجام خواهد گرفت.  جهان

بخشد. اما این  می کند، مبنای نگرش او را به جهان شکل تصویری که کودک کسب می جهان

تصویر و باورهای کودک تا ابد با او بدون تغییر خواهد ماند.  بدین معنا نیست که این جهان

تک  توانند بر باورهای خویش تأمل کنند و روی صحت تک های فکری، افراد می با رشد قابلیت

                                                      
ا . 1 ای  وبلاگی که مخاطبینش اغلب از فلاسفه حرفه –در وبلاگ منتشر کرد  2009نیز نتیجه آماری که برایان لایتر در بهار  اخیرا

 (.48، ص. 1394دهد )کلاگ،  گترین فیلسوف قرن بیستم نشان میویتگنشتاین را به عنوان بزر  -هستند
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کنند و به تصویر متفاوت و جدیدی اخذ  رفته جهان باورهای خویش تجدید نظر نمایند و رفته

 صورتی متفاوت عمل و رفتار کنند. فهم جدیدی نائل شوند و با فهم جدید به

های  ها و سوگیری فرض اذعان شد که اعتبار و صحت فهم افراد همیشه از طرف پیش

رشد بر کودکان تحمیل  ی یهاولشود. برای مثال برخی باورها از دوران  نامناسب تهدید می

کنند و  صورت اقناع کسب می سالان به ها را از طریق بزرگ آن طوری که کودکان شود. به می

کنند. اما مشکل  دهند و مطابق آن باورها به امور نگاه می رفته باورهایشان را شکل می رفته

های زبانی یک صورت  اینجاست که این باورها در برخی شرایط هیچ نقش و کارکردی در بازی

اند، در  صورت اقناع کسب شده ند و از آنجایی که بهاجتماعی و اقتضائات حاکم در آن ندار 

 ی مطالعهکنند. در چنین شرایطی، افراد در پی  بینی افراد محدودیت ایجاد می فهم و جهان

روند و  ها می شده سراغ پدیده های جهان، با یک گرایش شخصی و سوگیری امور و پدیده

چنان که هست، محروم  ر آنکنند و از دیدن امو ذهنیت خویش را به امور تحمیل می

 مانند. می

ها و امور جهان پیرامون را همان  آنچه اهمیت دارد، این است که اگر فردی بخواهد پدیده

هیچ نوع اندیشه و طرز تفکری ننماید. وقتی  ی بردهطور که هستند ببیند، باید خود را اسیر و 

به معنای این نیست که آن فرد گوییم فرد نباید خود را اسیر هیچ اندیشه و باوری نکند  می

های  تصویر گردد. منظور ما طبق یافته همه چیز را کنار بگذارد و فاقد بینش، نگرش و جهان

هایی بپردازیم که  این تحقیق این است که باید به حذف و کنار گذاشتن مفاهیم و اندیشه

ین مفاهیم و ها و اقتضائات محیطی و اجتماعی نیستند؛ پذیرفتن چن پاسخگوی نیازمندی

های  افکند و باعث عینکی دیدن امور و پدیده هایی بر نگاه و دیدگانمان سایه می اندیشه

ها و  فرض گردد. اما غلبه بر پیش نظری می شود و یا منجر به تنگ جهان پیرامون می

پذیر نیست؛ در بیشتر مواقع  های نامناسب به سادگی برای تمام افراد امکان سوگیری

ها و مبانی از دوران کودکی، به  های حاکم در جوامع در قالب ارزش و سوگیریها  فرض پیش

 گیرد. ها شکل می شان مطابق آن های ذهنی شود و سازواره افراد تحمیل می

های  ها و سوگیری فرض عنوان یک راهکار برای رهایی و غلبه بر پیش تبعید خودخواسته به

تواند اثرگذار باشد. فرد تبعیدی زندگی و  نه میفهم در آثار ویتگنشتاین متأخر در این زمی

دهد به وجود بسیاری از  همه چیز برایش و در نگاهش حالت تازگی دارد و به خود اجازه نمی

های فهم، از تغییرات استقبال  ها و سردرگمی فرض چیزها عادت کند. برای رهایی از پیش

کند. با چنین رویکردی،  زندگی میصورتی متفاوت  کند و با مشارکت در جوامع مختلف به می
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 ی یچهدر ها را به جای اینکه از  آید و پدیده های حاکم در جوامع مختلف بیرون می فرد از لاک

کند.  ها را ارزیابی می کند و آن یک اندیشه و منظر ببیند، از زوایای متفاوت و متنوع نگاه می

های  هنش از قالبکند، ذ فردی که در جوامع مختلف حضور دارد و مشارکت می

مراتب  بینی به های زبانی متنوع از جهان شود و با فراگیری بازی وسخت خارج می سفت

های جهان پیرامون  گردد و در نگاه و ارزیابی امور و پدیده تری برخوردار می تر و گسترده وسیع

ها وجود  گیرد. در حقیقت مزیتی که برای تبعیدی بیند یا در نظر می های زیادی را می امکان

های حاکم در جوامع هستند.  فرض ها و پیش تأثیر ارزش ها کمتر تحت دارد، این است که آن

گر بیرونی و فرد غریب عمل  های جهان پیرامون مانند یک مشاهده ها در دیدن پدیده چون آن

 شوند. های نامناسب ذهن چیره می ها و سوگیری کنند و در عمل انعکاس حقایق، بر بت می

بسیاری از الهامات و تحولات هم  ی سرچشمهتوانند منشأ و  تبعیدی می ی یشهاندبا  افراد

برای خود و هم برای جامعه شوند. چنین افرادی در مقایسه با دیگران و بومیان یک محل از 

های موجود در بسترهای اجتماعی برخوردار  ها و پتانسیل شانس بالایی برای دیدن کاستی

دی که در یک صورت اجتماعی برای همیشه و به یک شکل زندگی هستند. در عوض، افرا

ها و تغییرات به وجود آمده  خاطر عادت و خو گرفتن، قادر به دیدن تفاوت کنند، به می

های جدید به تجارب  نیستند. اما برعکس افراد با شرکت در جوامع مختلف و با فراگیری زبان

 کنند. ر روح زمانه غلبه مییابند و ب های نو دست می و افکار و اندیشه

های فوق و از آنجایی که زبان نقش محوری در اندیشیدن و فهم  حال با توجه به یافته

توان اذعان  وپرورش ایران می آدمی و بحث تبعید خودخواسته دارد، در نقدی بر نظام آموزش

در خیلی شود.  های آموزشی ایران کمتر به نقش و اهمیت زبان توجه می داشت که در نظام

های درس به انتقال دانش و اطلاعات به اذهان  در کلاس تعلیم و تربیتمواقع مجریان 

کاررفته از  پردازند، بدون اینکه توجهی به این امر داشته باشند که آیا زبان  به فراگیران می

و تعلیم ها برخوردار است یا نه؟ توجه به نقش زبان و ایضاح آن در امر  ایضاح کامل برای آن

از  تعلیم و تربیتوپرورش، بلکه در تمام ابعاد و مراحل  نه تنها از بعد محتوای آموزش تربیت

 یکاربردها ی توسعهمبانی گرفته تا اهداف آن، از اهمیت والایی برخوردار است. در واقع با 

ت، هم یت حضور زبان در تربیآن، نقش و اهم یمختلف زبان و گسترش نقش ارتباط

 افته است.یش یافزا یتیعنوان هدف ترب و هم به لهیعنوان وس به

ها از همدیگر  گسیختگی انسان ها و افکار منفی که موجب ازهم بسیاری از باورها، اندیشه

ها دارد. تا زمانی که زبان  شوند و بسیاری از عواقب نامطلوب آن، ریشه در زبان انسان می
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ها پابرجا خواهند ماند و  سائل و چالشها بدون اصلاحات مورد استفاده قرار بگیرد، آن م آن

های جدید انتقال خواهد  طلب و دیگرستیزانه را به نسل های غلط و جدایی باورها و اندیشه

های تربیتی هستیم، باید توجه  دنبال اصلاحات اساسی و برجسته در نظام رو اگر به داد. ازاین

ها  زبان شناسایی شوند و با حذف آن های غلط در ای به زبان شود. باید مفاهیم و اندیشه ویژه

 از تکرارشان جلوگیری شود.

ها و مراکز آموزشی ریشه دوانیده است، وجود برخـی از عقایـد،  از دیگر مسائلی که در نظام

زنـــدگی، و از طریـــق اعضـــای خـــانواده و  ی یـــهاولهـــای غلطـــی اســـت کـــه از دوران  باورهـــا و ارزش

هــا را شــکل داده  تصــویر آن حمیــل شــده اســت و جهاننهادهــای آموزشــی، بــر اذهــان فراگیــران ت

دیدشـان بـه  ی گسـترهبیننـد و آزادی و  است. در چنین حالتی فراگیران امـور را تـک عینکـی می

شود و یا بسـیاری از ایـن باورهـا را بـه خـاطر  تصویر اخذ شده، به شدت محدود می خاطر جهان

هــا را در  گری و نقـادی در بـاب آندهنـد و هرگونـه پرسشـ دلایـل مختلـف بـه خداونـد نسـبت می

هـا و  کننـد. چنـین فضـاهایی بـرای آرمان شـدت محکـوم می بیننـد و به تضاد با باورهای دینی می

هــای نقــاد هســتند،  دنبال تحقــق و پــرورش ذهن هــای آموزشــی کــه بــه اهــداف آن دســته از نظام

از باورهـــا و  جای اینکــه تـــلاش کنــیم فراگیــران تنهــا یــک نــوع مناســب و شایســته نیســت. بــه

صـحیح تفکـر و نقـد کـردن را بـه  ی نحـوهها را به دور از هرگونه نقـد و تفکـر بپذیرنـد، بایـد  ارزش

هــا تهدیــد و محــدود  فرض هــا بفهمــانیم کــه فهــم افــراد از طــرف پیش هــا بیــاموزیم و بــه آن آن

کـار باورهـا های آموزشی بـه معنـای رد و ان شود. داشتن فضای باز و آزاد برای نقادی در نظام می

هــای مبنــایی و الهــی نیســت، بلکــه هــدف دســتیابی بــه شــناخت عمیــق و جــامع دربــاب  و ارزش

 ها و دوری از تبعیت کورکورانه است. آن

ها  فرض توان نتیجه گرفت که برای رهایی از پیش های این پژوهش می در نهایت طبق یافته

های محدود و یک جانبه  بینی هانها و ج و قالب یرهازنجهای فهم باید خود را از  و سوگیری

ها را همان  ها، پدیده رها نماییم و به جای دیدن امور مطابق باورهایمان و اخذ تأییدی بر آن

ها،  ها را بپذیریم. یا طبق یافته ها نباشیم، بلکه آن طور که هستند ببینیم و در پی انکار تفاوت

های  شناسی و مکانیزم عنوان ذهن تهایی تح شود، در مراکز تربیت معلم کتاب پیشنهاد می

دانشجومعلمان اضافه شود تا  برنامه درسیتفکر و اندیشه و زبان و نقش آن در تفکر به 

... اطلاعات مفید و درخور به فراگیران  ها و تفکر و زبان و ارتباط آن ی دربارهمعلمان بتوانند 

معرفی انواع افکار و باورها،  تنها باید مدارس محلی برای آموزش و ارائه دهند و همچنین نه

ها در یک فضای باز و آزاد باشند، بلکه  ها و بررسی و تحلیل آن ها و نظریه مکاتب، ایدئولوژی



 85...   نقش تبعید خودخواسته برای                                           1398 ، بهار و تابستان1، شماره 4سال  

ها و جوامع با باورها،  لازم است، برای فراگیران فرصت بودن و مشارکت در سایر فرهنگ

ن، نباید از یک ها و افکار متفاوت به مدت طولانی فراهم شود. افزون بر ای اندیشه

های آموزشی در اجتماعات مختلف  دستورالعمل ثابت، سخت و غیرمنعطف برای نظام

های مختلف و سازگار با اقتضائات  ها و شیوه استفاده کرد، بلکه در عوض باید از روش

رود تا حد ممکن از  مند شد و در نهایت در مراکز آموزشی انتظار می محیطی و اجتماعی بهره

ها فرصت دهند تا  ونه دانش و مفاهیم بر اذهان فراگیران دوری شود و به آنتحمیل هرگ

های مختلف آگاه شوند، و  بینی ها و جهان جای آشنایی با یک نوع اندیشه، از وجود اندیشه به

تصویرها و  آن با سایر جهان ی یسهمقاتصویر خود، دست به ایضاح و  با تأمل بر خود و جهان

 باورها بزنند.
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از قواعد تربیتی با تأکید بر دیدگاه  پیروی ی مسئلهتحلیل  (.1398)بهلولی فسخودی، محسن 

 110-89 .صص ،(1)4 تربیت، فلسفه دوفصلنامه .ویتگنشتاین

  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 

 1پیروی از قواعد تربیتی با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین ی مسئلهتحلیل 
2ودیمحسن بهلولی فسخدکتر 

 

 چکیده
 یها تیو فعال یاجتماع ینهادها یه تمامکما هستند  یستیز  یها و تجربه یات اجتماعیدر ح یهای اساس قواعد، مؤلفه

ن یخوانیم، همواره ا از قواعد فرامی یرویگران را به پیکه د . هنگامیبخشند یمل کرا ش تعلیم و تربیتاز جمله  یآدم

م. ویتگنشتاین معتقد یاز قواعد هست یو واضح کمفهوم مشتر  یگران دارایو ده ما کفرض در ذهن ما وجود دارد  شیپ

پیروی از قاعده مطرح  ی دربارهمهمی را  ینماتناقضرد؛ اما او کت یتوان ترب یاز قاعده م یرویپ یرا برا یه آدمکاست 

توجه نما  تناقضن یا یمنطقتوان از تطابق یا عدم تطابق با یک قاعده سخن گفت. ابعاد  کند که بر اساس آن نمی می

در فضای مدرسه و کلاس درس از  یتیو ترب یاز قواعد آموزش یرویرده است. پکرا به خود جلب  یتیلسوفان تربیف

از قواعد  یرویآموزان خود را به پ که فرزندان و دانش ا هنگامییپیروی از قواعد است؛ اما آ ی برجستههای  نمونه

مهم موجود در  یردهاکیدگاه خردگرا و اقتدارگرا از رویداریم؟ دو د ها در اختیار ی اقناع آنخوانیم، دلایل کافی برا فرامی

با روش پژوهش توصیفی و ن مقاله یند. ایآ یاز قواعد به شمار م یرویپ ی مسئلهدر خصوص  تعلیم و تربیت ی حوزه

ن یه بهتر کاست  یشده مدع نمای مطرح ضز از تناقیگر  ین، برایتگنشتایمحور و رد زمینهکیو تکیه بر رو تحلیل مفهومی

ه خود را تنها در مقام کاست  یط آموزشیان اجتماع و محیم یتوافق ضمن یپیروی از قاعده نوع ی مقوله کدر  یراه برا

 شدنی نیست. دهد و بیان عمل نشان می

 
 .یاز قواعد، خردگرا، اقتدارگرا، توافق، ضمن یرویپ: واژگان کلیدی
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 مقدمه
های مهم حضور و تعامل اجتماعی میان افراد،  عنوان یکی از حوزه به م و تربیتتعلیفضای 

ها  آموز را ملزم به رعایت آن همواره نیازمند وضع قواعد خاصی است؛ وجود این قواعد دانش

ز یبرانگ چالش یموضوع تعلیم و تربیتدر فضای  1ه پیروی از قواعدیکرده است، اما توج

ی نما تناقضرا به خود مشغول ساخته است. با در نظر گرفتن  است که متفکران این حوزه

 یا چ قاعدهیه هکرسد  ر به نظر مییناپذ جه اجتنابین نتین ایتگنشتایو یشده از سو مطرح

ت انطباق یدر نظر گرفته شود و اگر قابل کعنوان ملا تواند به یپیروی از قواعد تربیتی نم یبرا

توان از موارد نقض  یگر نمیسر باشد، دیدستورالعمل م در مقام یآموزش ی قاعدهبا هرگونه 

ن بر اساس یآموزشی و تربیتی سخن گفت. بنابرا ین قاعده و عدم تطابق با اصول راهنمایا

تعلیم و فلسفه  ی یطهحتوان این مسئله را در  پیروی از قاعده می ی مقولهن نگرش به یا

توان از تناقض  یتی چیست؟ چگونه میقاعده ترب ی پشتوانهگونه مطرح کرد که  این تربیت

ا عقلانی است که  ی قاعدهشده در این حوزه گریخت؟ آیا  نمای مطرح تربیتی امری تماما

تر و  آموز را در پیروی از آن موجه شناختی و استدلالی هرچه بیشتر آن دانش ی پشتوانه

آن  2ی اقتدارمآبانهو  زیآم مکتح یژگیآموز از قاعده به خاطر و ا دانشیتر خواهد کرد؟ آ ملزم

ن اساس یداند؟ بر هم ین اقتدار را مشروع و موجه میه اکن خاطر یا به ایند ک یم یرویپ

از قواعد  یرویت پیدر رابطه با ماه تعلیم و تربیتفلسفه  ی حوزهشده در  مطرح یها دگاهید

م یتقس ییاو اقتدارگر  ییخردگرا یآموزان، به دو گروه اصل دانش یاز سو یتیو ترب یآموزش

اند و اقتدارگرایان  شوند. خردگرایان از برتری استدلال بر هرگونه عامل بیرونی حمایت کرده یم

مرجعیت برخاسته از تخصص و یا احترام به شخص آموزگار و مدیر مدرسه را برتر از دلایل 

تناد به ، اسین دوراهیرفت از ا ه تنها راه برونکرسد  ین به نظر میدانند. بنابرا یعقلانی م

شده در خصوص  مطرح ی یدهان از یتگنشتایخود و کدر  ینوعی توافق صورت گرفته بر مبنا

ن مقاله به یقاعده است. لذا ا کیرش یپذ یبرا ینوعی اجتماع زبان و توسل به یال زندگکاش

عنوان  به یتوافق ضمن یعنیدگاه مقاله ینقد نگرش هر دو گروه پرداخته است و درنهایت د

شده است. در  معرفی یط آموزشیاز قواعد در مح یرویعمل پ کدر  ینه براین گز تری مناسب

توان  دشواری می ط آموزش را بهیآموزان در مح دانش یاز قاعده از سو یرویقت دلیل پیحق

                                                      
1
. Rule-following 

2
. authoritative 
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آن  یل ضمنکش مدرسه به ی جامعهحاصل از توافق با  یعمل کشود با در  یبیان کرد و تنها م

 یبرا یار کتواند موجب راه یم یه توافق ضمنکن خواهد بود یهش اپژو ی یجهنتار کرد. کرا آشَ

 شود. تعلیم و تربیت یاز قاعده در فضا یرویپ نما تناقضز از یگر 

 نیتگنشتایو نمای تناقض
در  یاعمال قواعد اجتماع ی برجسته یها از نمونه 2انضباطو  1مانند اقتدار یمیمفاه

از قاعده  یرویپ ی دربارهن یتگنشتایر مباحث ون خاطیند. به همیآ یط مدرسه به شمار میمح

 ص.، 1991قرارگرفته است )اشنابل،  تعلیم و تربیتلسوفان یموردتوجه ف ها پژوهشتاب کدر 

رساله او در  ی شده مطرح یبا آرا ها پژوهشن در یتگنشتایشده و مطرح یها شهی(. اند83
ا متفاوت است. او در یفلسف -یمنطق ل کش یه زبان و جهان داراکمعتقد است  رسالهکاملا

 ین در راه حل او برایادیو بن یمحور  یگر هستند. لذا منطق نقشید کیبا  کمشتر  یمنطق

ن منطق یشود؛ اما خود ا یسخن معنادار م یبرا یار یند و بدل به معک یفا مین مسئله ایا

، 1394ن، د مراقب خودش باشد )ویتگنشتاییاو منطق با ی گفتهبیان است و به  غیرقابل یامر 

ضد  ها پژوهشن در یتگنشتای( و55 ص.، 2013)کنی،  3ینک ی یدهعق(. به 473 ص.

 ییها اتم رساله،در  یینها یها ند. دادهک یاستدلال م رسالهخودش در  ی یهاول یها دگاهید

ست یز  یها نحوه ها پژوهشدر  یینها یها سازند و داده یجهان را م ی جوهرهه کهستند 

ز بر ی( ن105 ص.، 2017)کریپکی،  یکپیر کها مندرج هستند.  در آن یزبان یها یه باز کهستند 

ا اجتنابیتر  یابطال اساس ها پژوهش ییابتدا یه بندهاکن باور است یا ن یرتر یناپذ ن و ظاهرا

 است. رسالهات ینظر 

سب ک یرونیت بیخود را از راه تطابق با واقع یمعنا ی نشانهه ک رسالهبرخلاف نگرش 

آورد. به  یخود را از راه مطابقت با قاعده به دست م ینشانه معنا ها ژوهشپند، در ک یم

ن داشته یتگنشتایرد وکیر روییدر تغ یدیلکار مهم و ین خاطر مفهوم قاعده نقشی بسیهم

شود،  ین نمییم تعیا ه ما به نشانه دادهک ییاربرد درست نشانه، توسط معناکاست. در واقع 

اربرد آن نشانه است که در ک یمناسب برا ی قاعدهمعنا و  ی نندهک یینتعاربرد نشانه، که کبل

 ینشک یت آدمیه فعالکتأکید بر آن است  ها پژوهشرو در  رد. ازاینیگ یل مکعمل ش

                                                      
1. Authority 

2. Discipline 

3. Kenny 
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آورد  یخود را از راه مطابقت با قاعده به دست م یمند است و نشانه معنا قاعده

 که روش در ک( معتقد است 202، بند: 1381(. او )ویتگنشتاین، 144، بند: 1381)ویتگنشتاین، 

ردن آن کت نیا رعایاز قاعده و  یرویپ ین عمل در موارد عملیه اکست، بلیر آن نیقاعده، تفس

 گذارد. یش میخود را به نما

ن یما ا نمای تناقض»د: یگو ی( م201، بند: 1381)ویتگنشتاین،  ها پژوهشن در یتگنشتایو

ه کرد ک یار کتوان  یرا میرد، ز کن ییقاعده تع کیان با تو یاز عمل را نم یر یچ مسیه هکاست 

رد ک یار کچیز را  ه اگر بتوان همهکن است ین قاعده وفق یابد. پاسخ ایاز عمل با ا یر یهر مس

نجا نه یه با آن مطابق نباشد. پس اکرد کهم  یار کتوان  یه با قاعده مطابق باشد، پس مک

ه چه کن است ین ایتگنشتایو یاصل ی مسئلهاقع در و«. ار است و نه عدم تطابقکدر  یتطابق

 ییها تیند؟ چه واقعک یرویپ یخاص ی قاعدهنفر از  کیه کنند ک ین میمع ییها تیواقع

ن او از همان یشیاربرد پکقاعده مطابق با  کیشخص از  یاربرد فعلکه کنند ک ین مییتع

ل کن شیتر  الکیعنوان راد هتوان ب یرا م نما تناقضن یا یکپیر ک ی یدهعققاعده باشد؟ مطابق 

ن یتگنشتای، ویکپیر ک(. به باور 85 ص.، 2017در نظر گرفت )کریپکی،  یت فلسفیکاکش

ن یتر  لین و اصیتر  الکیعنوان راد ه آن را بهکت را به وجود آورده است یکاکاز ش یدیل جدکش

رد یگ یجه مینت یکپیر کده است. یه فلسفه تا به امروز به خود دکداند  یم یا انهکاکمسئله ش

 یها تیها، موقع اعم از گرایش یتیچ واقعیرا هیتوان پاسخ داد ز  یانه او را نمکاکه چالش شک

قاعده درگذشته  کین صورت گرفته یرد معکار ک یان معنایه مکا رفتار من وجود ندارد ی یذهن

 (.60 ص.، 2017کریپکی، شود )ز قائل ینون تماکو ا

ن برداشت یبر ا یس مبتنک( پارادو198، بند: 1381این، ن )ویتگنشتیتگنشتایو ی یدهعق به 

ن اگر یتگنشتایم. به باور ویر آن قاعده بدانیقاعده را تفس که تنها راه در کنادرست است 

واقع در  ه او بهکست ین معنا نین بدیاز قاعده است، ا یرویه در حال پکند کشخص تصور 

ها خود  را آنینجام نخواهند داد، ز ا یار کر یاز قاعده است. در واقع تفاس یرویحال پ

(. 62 ص.، 2000فینکنشتاین، بود )ر خواهند یازمند تفسیه نکمحض هستند  یها نشانه

اجتناب  نما تناقضتوانیم از  یم یشرط ( به49 ص.، 1992داول،  )مک 1داول کمطابق نگرش م

ا مکر را کن تفیه اکنیم ک م. ینار بگذار کدارد،  وجود یافکآن ش یاربردهاکان قاعده و یه معمولا

ه کها  انسان یعیخ طبیغیر از تار  به یا مفهومی یچ نوع ضرورت منطقین هیتگنشتایاز نگاه و

                                                      
1. McDowell 
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رد )ویتگنشتاین، کن یتوان مع یقاعده نم یمعنادار  ینند، براک یم یخود زندگ ی جامعهدر 

ا بهم، نهایینک یم یرویپ یا که ما از قاعده هنگامی یعبارت (. به415، بند: 1381 ورانه کور کصورت  تا

 (. که البته این سخن او اطلاق ندارد.219، بند: 1381م )ویتگنشتاین، یده یار را انجام مکن یا

ا اشتباه است، ز یت تفاسیه قاعده قابلک نین ایتگنشتایاز نظر و را یر گوناگون را دارد، کاملا

ر یخواهد بود تا تفس یگر ید ی قاعدهه توسط یاز توج یتر  قیمستلزم سطح عم یا هر قاعده

از خواهد یتر ن تر و ژرف یادیبن یا ز به قاعدهین قاعده نیند؛ اما خود اکدرست را مشخص 

ر درست وجود نخواهد داشت و ما در دام یه تفسیتوج یبرا ییگونه اساس نها چیداشت و ه

ر یتفسن یتعی یبرا یم شد. در واقع از هر تلاشیانتها گرفتار خواه یب یر یرفت تفس پس ینوع

 یگر یتر د یاساس ی قاعدهتر باشد، مستلزم وجود  یه اساسکگر ید ی قاعدهقاعده توسط 

آن باشد  یاربردهاکان قاعده و یم یا تواند واسطه یر نمیخواهد بود. در واقع تفس

ر یا تفسی ییه نهایر وجود توجکن منیتگنشتای(. در واقع و201، بند: 1381)ویتگنشتاین، 

 یدرست یبرا یینها ییبه دنبال مبنا یه ما وقتکن دارد یاشاره به ا ه اوکست، بلیدرست ن

 (. که خود امری قابل نقد است.2005م )آپاریس، یا ردهکم، خطا یقاعده باش

خواند و معتقد است  می 1سیتککنند، پر  می یرویه از قاعده پکرا  ین اعمالیتگنشتایو

اربرد ما از که کم، بلینک یر نمیآن را تفسکنیم، آگاهانه  می یرویپ یا که ما از قاعده هنگامی

ه کد یگو یم نیقیدر باب تاب کشود. او در  یف میس تعر یتکا همان پر یقواعد برحسب عمل 

س یتک( و تنها در پر 139 ص.، 1394د )ویتگنشتاین، یخودش سخن گو ید برایس بایتکپر 

ن خطر ین ایتگنشتایو ی یدهعق به(. 10 ص.، 1394ه گزاره معنا دارد )ویتگنشتاین، کاست 

س آن مفهوم، یتکردن به پر کجای نگاه  عبارت به کی یمعنا کدر  یه ما براکوجود دارد 

 ی مسئله(. در واقع از نگاه او 601 ص.، 1394کنیم )ویتگنشتاین،  خود آن مفهوم تأمل ی درباره

)وینچ، گونه صورت نگرفته است  نیه اکاست  یان عمل مطابق  قاعده، با عملیمهم، تفاوت م

ن یا ینیتگنشتایو ی قاعدهاز  یرویس در پیتکپر  ی جنبهن با تأکید بر یگ ک(. م29 ص.، 2012

صورت  یه در سپهر رفتار ک، بلیدرون یاز قاعده نه در آگاه یرویه پکند ک یادعا را مطرح م

 یامعن ند، آن را در رفتار خود بهک یم یرویپ یا شخص از قاعده یه وقتکن معنا یرد؛ به ایگ یم

و  ینش درونک ینوع ی یندهنماحاصل و  یرونین رفتار بیه اک نیدهد نه ا یانجام م یواقع

 (.1984گین،  باشد )مک یذهن

                                                      
1. Practice 
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 از قواعد یرویدر خصوص پ یتیترب یها دگاهید
ه یتوج یل موجه برایدلا ی ارائهازمند یاز قاعده ن یرویدر این نگرش، پ: 1. دیدگاه خردگرا1

از  یرویپ یبرا ینند. در واقع اگر استدلال عقلانک یم یرویعده په از آن قاکاست  یسانک

ها  قواعد از آن یآموزان به خاطر قدرت اقناع منطق ن صورت دانشیقاعده ارائه شود، در ا

تر خواهد بود. مطابق این نگرش  ن به روح پیروی از قاعده نزدیکیرد؛ و اکخواهند  یرویپ

رده است، مگر ک یرویا از آن پیرا آموخته  یا ه قاعدهک دیبگو ینحو  مناسب تواند به ینم یسک

وجود دارد؛ لذا مطابقت عمل یک کودک یا حیوان با قواعد را  یا ه قاعدهککه بداند  این

ا بدان ش نمی ه کگرفته است  انجام یلکتوان پیروی از قاعده قلمداد کرد، زیرا عمل او صرفا

آگاهانه از قواعد به شمار  یرویاز پ یتوان مورد ینمن را ین صورت ایاند. در ا ردهکز یقواعد تجو

قاعده  کیکه  داند و لذا دانستن این یاربرد مکآورد. نگرش خردگرا شناخت را مقدم بر 

م قاعده را چگونه باید به کار ببریم یه بدانکن خواهد بود یمقدم بر ا یست، از نظر منطقیچ

توانم  یشناسم، نم یدانم و آن را نم یا نمر  یز یمن چ یوقت یعبارت م. بهینک یرویو از آن پ

د آگاه باشد یقاعده، شخص با کیردن از ک یرویپ ین برایام. بنابرا ردهک یرویه از آن پکم یبگو

 یا راحتی نمونه از قاعده به یروین نگرش پیا یوجود دارد. بر مبنا یا ن قاعدهیچن کیه ک

 ییبر عمل دارد، جا یار که تقدم آشینظر د و در آن، یآ یبه شمار م ییگونه از خردگرا سرمشق

از قاعده هستند )بلور،  یرویعمل پ ی کننده یینتعآن مقدم و  یو معنا یا گزاره یه محتواک

2001.) 

ان عمل  مطابق با قاعدهیم
از  یرویز وجود دارد. مفهوم پیتما 3از قاعده یرویو عمل  پ 2

ل انجام دهند و بتوانند عمل یاس دلاه بتوانند عمل خود را بر اسک یسانک یقاعده تنها برا

بتوانند عمل خود را مطابق با  یار و آگاهینند و با اختک کا متضاد با قواعد را در یمطابق 

ن یه شخص صادقانه بر اک نی(. ا14 ص.، 2005قواعد انجام دهند، معنا دارد )بیکر و هکر، 

واقع  ه او بهکست ین نیمن امتض یلحاظ منطق از قاعده است، به یرویه در حال پکباور باشد 

از قاعده  یرویپ یو منظور شخص برا کان در یتوان م یرا میاز قاعده باشد، ز  یرویدر حال پ

ز قائل شد. یاز قاعده است، تما یرویعنوان پ واقع در حال انجام دادن آن تحت با آنچه او به

                                                      
1. rationalist 

2. Accord with a rule 

3. Following a rule 
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ا یم یل مستقکش بهه قاعده کاز قاعده دانست  یرویتوان شخص را در حال پ یم یتنها زمان

ه شخص قواعد کست یار  در حال انجام او باشد. لازم نک یل او برایاز دل یم بخشیرمستقیغ

ا لازم ن یا حتیرده باشد و کخود مدون  یرا برا که در حال حاضر مشغول  ست تا از اینیاصلا

ا یها و  التواند قواعد را از راه نمونه و مث یداشته باشد. او م یاز قاعده است آگاه یرویپ

 (.54، بند: 1381رده باشد )ویتگنشتاین، کسب کگران یعمل د یتماشا

صرف ناخواسته و  یرویان اطاعت و پیه مکن است ینگرش خردگرا ا یمنطق ی یجهنت

ی عمل صورت گرفته مطابق کیآگاهانه و عامدانه تفاوت وجود دارد. در  یرویناآگاهانه با پ

 یه الزاماتکن مشخص است یست. بنابرایگونه ن این یگر یدانش  فاعل صورت گرفته و در د

ه ما ک ین معنیقاعده و رسم وجود دارند؛ بد کیل و نه صرف  مطابقت با یاص یرویپ یبرا

 ی یدهعقم. به یه از قاعده بودن آن عمل آگاه هستکن خاطر یم به ایده یرا انجام م یار ک

 ص.، 1970ست )کواین، یقاعده، مستلزم دانستن آن قاعده ن کیرفتار با  1ن تناسبیواک

ه قواعد آن را ملزم کباشد  ییه متناسب با الگوکمتناسب با قاعده است  ی(. رفتار زمان386

رفتار  یعنیح است، یتوسط قاعده مستلزم وجود دانش صر  2تیاند. اما در مقابل، هدا ردهک

ند. کان یآن قاعده را بشناسد و بتواند آن را ب ه رفتار کنندهکت قاعده است یتحت هدا یزمان

قاعده باشد، اگرچه رفتار او  کیه متناسب با کند کرفتار  یا وهیش تواند به ین سوژه میبنابرا

 ت قاعده نباشد.یتحت هدا

اربرد ک یه دانش  چگونگکن است یرد به آن اشاره دارد اکین رویه اک یگر یمهم د ی نکته

توان  ین خاطر نمیست و به همیو شناخت خود  قواعد ن ییفهم چراقواعد، مستقل از دانش  

را  یاز دانش نخست سخن گفت. در واقع همواره هر نوع دانستن  چگونگ یبدون دوم

از  یرویپ یتین اگر عمل  تربیبنابرا (.2011تحویل کرد )استنلی،  یتوان به دانستن  شناخت می

گوناگون   یها توان به روش یار را مکن یا تقدم داشته باشد، یتیترب ی یهنظر قاعده بر 

دستور، دیکته کردن و مانند این ها انجام داد. لذا با   ق،ین، تشویازجمله تلق یراستدلالیغ

حی یو صر  یعقلان ی یدهاچ یآموز ه ن عمل، دانشیا ییاز قواعد بر چرا یرویپ یت چگونگیاولو

از قواعد  یرویه پک ینه، آموزگار از قواعد در ذهن نخواهد داشت. مطابق نگرش خردگرایا

شود، در واقع در پی آشنا  یادآور میآموزان  به دانش دستورالعملل کش را به یتیو ترب یآموزش

                                                      
1. fitting 

2. guiding 
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ه او کست، نیست، بلیه قاعده چک نیح ایا توضیاز قاعده  یرویت پیها با قواعد و ماه ردن آنک

چ یآموزان  او ه ر کرده است، اما دانشو تکرا یادآورشدهرا بیان کرده،  یا تهکها تنها ن برای آن

 ی خواستهه تنها متوجه کست، ندارند، بلیاز قاعده چ یرویه پک نیاز ا یح و واضحیصر  ی یدها

(. 1982خ خواهند شد )استروگان، ینند، توبکت نیه اگر آن را رعاک نیاند و ا آموزگارشان شده

رغم  فتاده است. بهیقواعد اتفاق ن یر یادگیآموزش و  یواقع یمعنا به یز ینجا چین در ایبنابرا

ه مطابق قواعد است، اما کها شده است  در آن یجاد رفتار یه آموزگار موجب اکت ین واقعیا

ا  یها یژگیآموزان با و ردن دانشکآنچه آموزگار موفق به آموزش آن نشده است، آشنا  ضرورتا

ا ماه یمنطق  .هاست بودن آن 2یو همگان 1یرشخصیت غیقواعد، خصوصا

داشته  یدرست کقاعده در  کیتواند از  یآموز م دانش یانه هنگامیمطابق نگرش خردگرا

جای تأکید  ن بهیل مناسب و کافی به او ارائه شده باشد. بنابرایه دلاکند ک یرویباشد و از آن پ

شده است،  ه از او خواستهکاست  یز ین چیند، چون اک یرویقاعده پ کید از یکه با بر این

د. یست، تأکید ورز یل آن چیار را انجام دهد و دلاکن ید ایکه چرا با شتر بر اینیب د هرچهیبا

آموز  ز وجود دارد و دانشیاز قاعده، تما یرویدر پ یل عقلانیو دلا یزشیل انگیان دلایدرواقع م

ه ک نیاری را انجام دهد چون آموزگار از او خواسته است، با اکد یه نباک نیان اید تفاوت میبا

د به یببرد. با یاند، پ ن کارکردهیار را انجام دهد چون قواعد او را ملزم به اکد آن ینبا

 کیجای ارجاع به  ه بهکمستدل خواهند بود  یرد. قواعد هنگامکل ارائه یآموزان دل دانش

ت قاعده ین رعاینند. بنابراکاز رفتار اشاره  یو عموم یلک یا ت خاص به طبقهیا موقعیعمل 

آموز به  ن خاطر اگر دانشیشود. به هم یها م تیلاس و در تمام موقعکراد اف ی همهشامل 

ا آنچه را ک یرویخاطر وجود اشخاص مقتدر از قواعد پ شده است،  ه به او گفتهکند، صرفا

ل یاز قواعد به دنبال دلا یرویدهد و شاید رفتار او متناسب با قاعده باشد، اما در پ یانجام م

دن از قواعد خواهد بود. در این نگرش موجه بودن پیروی از قواعد ر ک یرویعمل پ یبرا یافک

وجود دلایل باید با ملزم گردانیدن افراد به تبعیت از قاعده منطبق باشد و الزامی  ی واسطه به

 توجیه عقلانی و استدلالی حاصل نشود، موجه نیست. ی یهناحکه از 

از قواعد  یرویعمل پ ییاز چرا موجه یکشوند تا در  یل موجب میدلا ییدر نگرش خردگرا

 یا چه زمانیها خواسته است  از آن یسککه چه  رد، فارغ از اینیآموزان صورت گ دانش یبرا

                                                      
1. non personal 
2. universal 
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 یصرف وجود خود قواعد است. وقت از قواعد به یرویه مهم پکخواسته شده است؛ بل

ا به دلاک نیابد، نه ایاز قواعد را در  یرویپ یل موجه برایتدریج قوت دلا آموز به دانش ل یه صرفا

از قواعد  یروین صورت، پیرا انجام دهد، در ا یار کن یل و ترس چنیا میا عدم علاقه و یعلاقه 

(. در حقیقت 1982و رشد و تحول او مؤثر باشد )استروگان،  یتیف تربیتواند در انجام وظا یم

زودی بحث  هماند و ب ینم یبه دستورات باق یکیانکنش مکوا ی مرحلهشه در یآموز هم دانش

ان خواهد یند، به مک یم یرویه از دستوراتش پک یسکنان نسبت به یا عدم اطمینان یاطم

ل یبر دلا یباشد، مبتن یزشیکه انگ ش از اینینان بیا عدم اطمینان ین اطمیآمد و اساس ا

ه به او علاقه کن خاطر یاعتماد داشته باشد، نه به ا یگر یس دکتواند به  یموجه است. او م

ردن از قواعد ک یرویپ یل خوب او برایدلا یرایه پذکن خاطر یه به اکترسد، بل یا از او مید دار 

ل موجه قرار یه موردحمایت دلاکنند ک یدا میرشد پ ینان تنها زمانیاست. اعتماد و اطم

 رند.یگ

ت یرعا یا اقتدار آموزگار از عوامل مؤثر برایزما یار کدر این نگرش : 1. دیدگاه اقتدارگرا2

 یه با بحث عقلانکن نگرش آن است یا یآموزان است. استدلال اصل دانش یقواعد از سو

ط ین عمل در محیاز قاعده به خاطر نفس خود ا یرویتوان از پ یت قواعد نمیماه ی درباره

اند  ها پذیرفته آن یه عقلانیآموزان قواعد را تنها به خاطر توج را دانشیسخن گفت، ز  یآموزش

ن است یا یتین نگرش هدف مهم تربیاز قاعده تفاوت دارد. مطابق ا یرویوح پن عمل با ر یو ا

ن یاز ا یرویت پیو تقو یتین هدف تربیدن به ایرس یگاه خود برایه آموزگاران از اقتدار و جاک

 ی یجهنترند. مجازات یبگ بهرهاز آن  یرویعدم پ ینظم و اعمال مجازات برا یعنیقاعده 

ا مشخص است  ین آموزشیواناز قواعد و ق یتخط یضرور   یروین نگرش پیه در اکاست. کاملا

آموزان  دانش یرش آن از سویپذ یموجه برا یل عقلانیوجود دلا ی واسطه بهردن از قواعد ک

ر یا مدیت شخص آموزگار و یار مؤثرتر به نام اقتدار و مرجعیبس یه عاملکرد، بلیگ یصورت نم

از  یکیعنوان  لسون بهیمناسب خواهد بود. وو  یافکآموزان  اقناع دانش یمدرسه برا

 یان اعضایحاصل تعامل م یه هر اجتماعکرد، معتقد است کین رویپردازان ا هیترین نظر  مهم

توان با  یه مکرد یگ یردن مجموعه ای از قواعد صورت مکت ین تعامل از راه رعایآن است و ا

ه ک(. او معتقد است 1977لسون، رد )ویک یین قواعد باشند، شناسایه ناقض اککسانی را  آن

                                                      
1. Authoritarian 
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ن یاست و به هم یضرور  ینند، امر ک یت نمیرا رعا یه قواعد گروه اجتماعک یسانک 1هیتنب

ن نگرش یآموز متخلف مجاز است. او به ا ه دانشیتنب یبرا یلحاظ منطق خاطر آموزگار به

و ما دستور است  کیمانند اطاعت از  از قاعده به یرویاست پ یه مدعکن یتگنشتایو

، 1381م )ویتگنشتاین، ینش نشان دهکدستور وا کیخاص به  یقیه به طر کایم  شده تربیت

لاس درس به خاطر اقتدار کط یاز قواعد در مح یرویه پک(، تکیه دارد و معتقد است 206بند: 

موردستایش و محترم صادرشده است.  یمعلم که منبع یرا از سویرد، ز یگ یآموزگار صورت م

ن صورت یقوان ی صادرکنندهت منبع یاقتدار و مشروع ی واسطه بههوم اطاعت به نظر او مف

نظم و  یبرقرار  ین معنا برایت آموزگار به ایرش قواعد از منظر اقتدار و مرجعیرد و پذیگ یم

ه کر کن تفیا یاست برا یکزه و محر یانگ یت عملیموقع کیاست و در  یضرور  یانضباط امر 

ز معتقد است اقتدار یترز نیگر. پیز دیاعده است و نه چق کیمانند  به یز ین عمل چیا

 یه براکن است یلسون در ایبا مفهوم قاعده دارد، اما تفاوت نگرش او با و یناگسستن یوندیپ

م تا یاز قاعده داشته باش یرویاز مفهوم پ یکد ابتدا در یدن به اقتدار، ما بایت بخشیمشروع

م یمستق یم. به باور او اقتدار ارتباطیص دهیرا تشخ یرویو عدم پ یرویان پیم تفاوت میبتوان

نچ )وینچ، ی(. و2015ن دارد )پیترز، یتگنشتایو یشده از سو ت قاعده مطرحیبا رفتار تحت هدا

داشته و  یقاعده، همخوان ی دربارهن یتگنشتایه اقتدار با موضع وکده دارد یز عقی( ن1958

 وند دارد.یده پت قاعیبا رفتار تحت هدا یل ضرور کش اقتدار به

*** 

 دگاه خردگراینقد د

اربرد قاعده کدر  یده به تقدم مفهومیادآور شده است که عقی ها پژوهشن در یتگنشتایو

ص یاست؛ زیرا شناخت و تشخ یبزرگ یمطرح است، خطا ییه در نگرش خردگراکگونه  آن

ن یتگنشتایو کر مهم در د ی مؤلفهننده است. ک ردن از آن گمراهک یرویپ یقاعده برا ینیشیپ

بر  یه مبتنکن عمل است یار اکو خود یرتاملیت غیخصوص ی قاعدهاز  یرویپ ی مقولهاز 

 یاز قاعده، عمل یرویه عمل پکدگاه ین دیست و لذا ایدن نیشیاند یه و استدلال و حتینظر 

ا شناخت (. 2005مبنا خواهد بود )آپاریس،  بر تأمل آگاهانه است، بی یو مبتن یکاملا

ه ک ش از آنیپ»ه ک نیدر گفتن ا« باید»ر عبارت کنویسد: ذ یم ها برگهتاب کن در یاتگنشتیو

                                                      
1. Punishment 
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ن سؤال ید به ایرا بایاست، ز  کوک، مش«د آن را بفهممینم باکبتوانم مطابق دستور عمل 

، 1384د )ویتگنشتاین، ید آن را فهمیردن دستور باکش از اطاعت یه چه مدت پکد یشیاند

د متوقف می شود و به قول او یاین فرایند تفسیر قاعده درجایی بااز نگاه ویتگنشت(. 83 ص.

تقلیل به  ه قابلکم یشو یمواجه م یا ابند و در آنجا ما با قاعدهی یان میها در جایی پا هیتوج

ه بر کگردد  یاربرد قواعد برمک ی ینهزمبه  نما جه پاسخ تناقضیست. درنتین یگر ید ی قاعده

ل مجزا و جداگانه صحبت کش ا عدم توافق بهیتوافق  ید، درستد از خود قواعیاساس آن نبا

رد )ابز، ک کاز قاعده در  یرویعمل پ ی ینهزمتوان در متن و  یها را تنها م نیه تمام اکرد، بلک

را مطابق با قاعده  یه عملک نیا یصرف برا یر نظر ک(. مطابق درک ویتگنشتاینی، تف2017

از  یرویه در حال پک نیدن به ایشیه صرف اندکاطر ن خیند، به اک یت نمیفاکم، ینکلحاظ 

 یو عمل یرونیست و وجه بین که عمل ما مطابق با قاعده باشد، ملاک نیا یقاعده هستیم، برا

از قاعده  یرویزمان با عمل پ دن به قاعده، همیشیاند یعبارت از قاعده است. به یرویس پیتکپر 

محض  یر انتزاعکتف کمکه تنها به کد عمل هستن کین دو در واقع یرد و ایگ یصورت م

ا درهم تمایز هستند، اما در عمل به قابل قاعده  نما . تناقضده هستندیتن صورت واحد و کاملا

رفتی  شود که برای پیروی از قاعده نیازی به تفسیر آن نیست، زیرا در دام پس به ما یادآور می

روی از قاعده از نگاه ویتگنشتاین یک انتها از تفاسیر مقدم بر آن گرفتار خواهیم شد. پی بی

 نوع عمل است که مقدم بر دانش نظری  شناخت دلایل پیروی از قاعده است.

 دگاه اقتدارگراینقد د

ست. در حقیقت فرمان یعمل ن ی قاعدهاز قاعده عمل است، اما اطاعت از دستور  یرویپ 

گروه  کیحاضر در  یضاکه قاعده حاصل موافقت اع با مخاطب ندارد، درحالی ینقش تعامل

ل کش ن از قاعده بهیتگنشتایر ویه تفسکده دارد یعق ینکاربرد آن است. ک ییا اجتماع برا

دستور  ها پژوهشن در یتگنشتای(. و171 ص.، 2013آور اشتباه است )کنی،  دستور و قانون الزام

، بند: 1381این، رده است )ویتگنشتکر کذ یزبان یها یردن را ازجمله موارد باز کدادن و اطاعت 

 یراهنماست و تابلو ی( عقیده دارد قاعده مثل تابلو567، بند: 1381(. او )ویتگنشتاین، 22

ت یموقع کیگذارد. قاعده برخلاف دستور نه به  ینم یردن آن باقکدنبال  یبرا یکراهنما ش

ان یه توافق ماز قاعد یرویاشاره دارد؛ لذا پ ینیو ع یکاشترا یتیه به موقعکو مجرد، بل یانتزاع

فرد دارای اقتدر.  یشده از سو اجتماع است و نه فرمان اعلام کیدر  کافراد مشتر 

ند. به ک یم یرا نف یل زندگکاز ش ی، نوع خاصیفلسف ین سنتیین برخلاف تبیتگنشتایو

ه بر اساس آن بتوان گفت افراد کوجود ندارد  ینیشیپ یلیدل یچه یکپیر ک ی یدهعق
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ن ین بدی(. ا127 ص.، 2017نند )کریپکی، ک یرویاز قواعد پ یگر یل دکتوانند از ش ینم

 ی دربارهرده باشند و کگری مراد یل دکش را به یا جامعه قاعده کیه اگر افراد کمعناست 

ل کدر ش قاعدهروان یها را پ توان آن ین صورت میده باشند، در ایاربرد آن به توافق رسک

از قاعده  یرویه پکن نگرش آن است یا ی یجهنتمتفاوت با ما دانست.  یاز زندگ یگر ید

ه بتوان آن را در کست یبرقرار ن یاجتماع یها گروه یان اعضایدر م یسانکیل ثابت و کش به

ه شخص در کقاعده آن است  کیآور  الزام ی لازمهرد. لذا کگران منتقل یقالب دستور به د

ه کده دارند ین عقیمنتقد یخن خاطر بر یداشته باشد. به هم کگران اشترایشکل زندگی با د

این نگرش مخالف هرگونه وجه مقتدرانه برای صدور قواعد و الزام بیرونی برای قاعده در حکم 

ل دستور و کش ن از قاعده بهیتگنشتایر وین نگرش تفسییک فرمان و دستوراست. بر اساس ا

اضا تفاوت وجود دارد از قاعده با دستور و تق یرویان پیرا میآور اشتباه است، ز  قانون  الزام

 (.10 ص.، 1985)مارشال، 

ن دو را یان ایها بتوانند تفاوت م ه آنکن است یآموزان ا آموختن قواعد به دانش ی لازمه

ها خواسته شود، قادر  از آن یز یو خاص چ یشخص یرا اگر از موضعینند. ز ک کخوبی در  به

ن ینخواهند بود. همچنت قواعد است، یه ماهک یو عام و همگان یشخص یمورد کبه در 

ا به رو رر آن در شمار کاربرد مکت قاعده، یکه ماه مجزا اشاره دارد، درحالی یدادیفرمان ماهیتا

که  ، درحالیداردا صادرکننده یاز به فرمانده ین فرمان نیاز موارد است. علاوه بر ا ینامحدود

رد، یگ یمورد قضاوت قرار مفرمان دهنده  یندارد. در ضمن فرمان از سو یقاعده الزام ین برایا

 ی یطهحبر اقتدار، تخصص آموزگار در  یست. بر اساس نگرش مبتنیگونه ن نیاما قاعده ا

اقتدار آموزگار بر  ی کننده یهتوجاست و به همین خاطر، تخصص  یموضوع آموزش

 انیم یانگار  ن معادلیا یبرا یو ضرورت منطق یه عقلانیگونه توج چیآموزان است. اما ه دانش

( 2007)پیس و همینگز،  یامروز  یردهاکین بر اساس رویتخصص و اقتدار وجود ندارد. همچن

های  آموزان و فن س و ارتباط با دانشیتدر  ی حوزهل تخصص در یاز قب یا حرفه یها مهارت

دگاه اقتدارگرا یاند. البته قائلان به د از اقتدار معلم شده ین برداشت سنتیگز یداری جا کلاس

و موجه  یاصل یاربرد اقتدار در معناکتخصص،  یمعنا ه اقتدار بهک(، معتقدند 2015)پیترز، 

نش کگران بدون یقدرت تأثیرگذاری بر د یعنیلمه؛ کق یدق یمعنا را اقتدار بهیآن است؛ ز 

ن خاطر اقتدار آموزگار در یاز آن. به هم یخاطر تخط ه و مجازات بهیالزامی یا اعمال تنب یعمل

معنا خواهد داشت  یدرست آن زمان یمعنا آموزان از قاعده، به دانش یرویپ یلاس درس براک

ت آموزگار یتخصص و شخص یآموزان برا ه دانشکباشد  یبرخاسته از احترام یروین پیه اک
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برخوردار است.  یاخلاق ی پشتوانهن معنا از یاقتدار به ا یعبارت خود قائل هستند. به

رد و از آنجایی که کق اقتدار خلط یا تصدیاربرد کل بر ید با دلین اقتدار معلم را نبایهمچن

از قواعد  حاصل اقتدار  یرویست، پیه آن نیتوج یل برایازمند دلیمعنادار بودن، ن یاقتدار برا

 نیست. یه عقلانیتوج ی ارائهازمند یز، نین

 1یده توافق ضمنیا
این با بعد ضمنی توافق اجتماعی ویتگنشت ی یدهان مقاله تلفیق یا یشنهادیدگاه پید

ن یتگنشتایاز قواعد و یرویپ ی یهنظر در  یتوافق اجتماع ی یدهاعمل پیروی از قاعده است. 

توافق و  ی واژه( معتقد است 224، بند: 1381دارد. او )ویتگنشتاین،  یار مهمیگاه بسیجا

را هم  یگر ید اربردکم، یاموز یرا ب یکیاربرد ک یسکگر ربط دارند؛ لذا به هر یدکیقاعده به  ی واژه

توافق  ی یدهان یان ایب یس برایتک، عادات، رسوم و پر سنترد. او از اصطلاحات یگ یاد می

رده است. در مدیریت مدرسه گاه سخن از فرمان دادن و اطاعت کردن به میان می کاستفاده 

ی های باز  آید اما ویتگنشتاین دستور دادن و اطاعت کردن را به عنوان نخستین نوع از نمونه

، 1381زبانی ذکر کرده است که مستلزم مشارکت در شکلی از زندگی است )ویتگنشتاین، 

(. او معتقد است که دستور دادن به عنوان نمونه ای از عملی که در آن پیروی از 23بند: 

قاعده صورت می گیرد، نوعی رسم و عادت برای این شکل از زندگی به شمار می آید. به باور 

ن یه به اکم، بلیگر توافق ندار یدکیم با ینک یم یرویه از قواعد مشابهی پکطر ن خایاو ما به ا

م ینک یم یرویم، از قواعد مشابهی پیگر توافق دار یدکیمان با یها ه در قضاوتکخاطر 

 کدر  یه ما براکن خطر وجود دارد ین ایتگنشتایو ی یدهعق(. به 199، بند: 1381)ویتگنشتاین، 

کنیم  خود آن مفهوم تأمل ی دربارهس آن مفهوم یتکردن به پر کنگاه جای  عبارت به کی یمعنا

قواعد  یهای زبان ه در بازیکن معتقد است یتگنشتای(. و601 ص.، 1390)ویتگنشتاین، 

جداگانه وجود  یتر قواعد ه پیشکن است یا ی دهنده نشانن یند و ایآ یزمان به وجود م هم

، 1381ق واقع شوند )ویتگنشتاین، یوند و مورد تصدار گرفته شکبه  یزبان یه در باز کندارند 

شناخت  کمکار را نه به کن یدهند و ا یار را انجام مکن یه ایبهتر از بق ی(. برخ224بند: 

او در  ی گفتهدهند. به  یردن صورت مکاربرد قواعد در هنگام عمل کو  یرویه با پکقواعد، بل

توانند  یستند و تنها افراد باتجربه میم نستیل سکش ز قواعد وجود دارند، اما بهینجا نیا

                                                      
1. Tacit agreement 
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ن یتگنشتای(. و227، بند: 1381کارگیرند )ویتگنشتاین،  ها را به ل درست آنکش به

توانم  یه چگونه مکم یتوانم به شاگردانم بگو ید من نمیگو ی( م71، بند: 1381)ویتگنشتاین، 

کار گیرند.  ن قواعد را بهینه خود، اه چگوکها آموزش دهم  که به آن کارگیرم، مگر این قواعد را به

بر عمل  یار کتقدم آش یه دارایه در آن نظر کاست  یمعمول مورد کاز قواعد مطابق در  یرویپ

از قاعده  یرویعمل پ ی کننده یینتعآن مقدم و  یو معنا یا گزاره یه محتواک ییاست، جا

ه بر عمل ینظر  یبرتر  شاخص از ی نمونهن یه اکن بود ین ایتگنشتایهستند. دستاورد مهم و

 (.2001رد )بلور، که یعمل بر نظر  یاز برتر  یمهم ی نمونهاز قاعده را بدل به  یرویپ یعنی

 یل خصوصکش از قاعده به یروی( پ202، بند: 1381ن )ویتگنشتاین، یتگنشتایاز نظر و

 ی جامعه کیاز  یعنوان عضو د بهیه باکل تنها، بلکش د بهیست. شخص نبایر نیپذ انکام

گر ید همراه با دیقاعده را با یعبارت و در کنش و تعامل با آن اجتماع لحاظ شود. به یرفتار 

ه کگردد  یاربرد قواعد برمکرد. بنابراین موضوع به ک کدر  یاز اعمال آدم یا هکقواعد و در شب

ل مجزا و جداگانه کش ا عدم توافق بهیتوافق  ید از خود قواعد، درستیبر اساس آن نبا

 کاز قاعده در  یرویعمل پ ی ینهزمتوان در متن و  یها را تنها م نیه تمام اکد، بلر کصحبت 

شرط  شیسه پ ی( دارا237، بند: 1381ن )ویتگنشتاین، یتگنشتاین توافق از نظر ویرد. اما اک

م و ینک یها توافق م ه ما در آنک ییها پاسخ ی مجموعهه کن معنا یاست: نخست، توافق به ا

ن بر یتگنشتایماست. و یاز زندگ یلکزند، شیآم یما درهم م یها تیبا فعالها  ه آنک یقیطر 

رده کاش تأکید  انهکاکش ی مسئلهخود به  حل راهدر  یزندگ کفرم مشتر  کیت توافق و یاهم

شود تا  یگران وارسید ی یلهوس بهتواند  یهر شخص م ی قاعدهاز  یرویپ یاست. دوم، ادعا

ه قاعده ک نیگر افراد اجتماع مشخص شود. سوم ایاعده با داز ق یرویزان مطابقت او در پیم

توانند بر اساس آن  یعمل شخص م ی مشاهدهگران با یاست و د یرشخصیغ یار یمع یدارا

عمل  کیرا یر. ز یا خیدرستی مطابق قاعده انجام داده است  ار خود را بهکه او کند یار بگویمع

ا بهی، اما ابرود یه از چه راهکن است به شخص خبر دهد کمم از قاعده  یرویپ یمعنا ن لزوما

قرارداد  یل نوعکش ه بهکس و عمل است یتکبر پر  ین نگرش، معنای مبتنیدر ا .ستین

متفاوت  یها نهیل مناسب در زمکش اربرد قواعد بهک ییخواهد بود و توانا یو اجتماع یعموم

 (.2014دارد )جنزن،  یگوناگون عمل کردن بستگ یها وهیبه ش

رفت از تناقض نما  عنوان یگانه عامل برون مندان دیگری نیز بر اهمیت توافق بهاندیش

ما از  که اگر در ک( معتقد است 94 ص.، 2017)کریپکی،  یکپیر کاند.  کرده ویتگنشتاینی اشاره

دام اعمال مطابق آن ککه  در خصوص این یر یگ میتصم ی دربارهقاعده نتواند به ما  کی
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 یرون و فراتر از قاعده برایب یز ید به دنبال چین صورت ما بایند، در اکب یکمکهستند 

سان در کیو اتخاذ رفتار  یر یگ میتصم یاجتماع را برا یعموم یم. او آرایمطابقت با آن باش

های او مطابق با  ند و پاسخک ینم یرویه از قاعده پک یداند. فرد یاز قاعده مناسب م یرویپ

 یرویه از قواعد آن جامعه پکرد کاش قضاوت خواهد  هست، جامعه دربار یجامعه ن یها پاسخ

گذارد،  ینار مکند، او را ک یم یاز قاعده توسط شخص را نف یرویه جامعه پک یند و زمانک ینم

 ی شکاکانهحل  راه یکپیر کاعتماد ندارد. از نظر  یرا به رفتار او در معاملات اجتماعیز 

توانند  یپذیری است. افراد جامعه م وارسی اش وابسته به توافق و مسئله ین برایتگنشتایو

ها  ه آنکدهد  یرا م یمخصوص یها موردنظر، همان پاسخ ی قاعدهرو یا فرد  پیه آکنند ک یوارس

 ا نه.ینند، ک یتائید م

 کمشتر  یز اگر شخص فاقد تجربه حاصل از زندگی( ن33 ص.، 2012نچ )وینچ، یاز نظر و

اربرد قاعده ک یدرست یموجه برا یار یصاحب معتوان او را  یاجتماع باشد، نم کیدر 

قاعده محور است. بدون  یقواعد و نهادها ین توافق ضامن تمامیت ایرا ی یدهعقدانست. به 

، 1984ن، یگ کن )میگ ک(. م1994از قواعد )رایت،  یروین توافق نه قواعد وجود دارند و نه پیا

ه کمعتقد است  ینیتگنشتایو ی قاعده از یرویس در پیتکپر  ی جنبهز با تأکید بر ی( ن172ص.

شخص از  یه وقتکن معنا یرد؛ به ایگ یصورت م یدرون یاز قاعده در رفتار و نه آگاه یرویپ

ن رفتار یه اک نیدهد نه ا یانجام م یواقع یمعنا ند، آن را در رفتار خود بهک یم یرویپ یا قاعده

اربرد و ک. در ضمن از نگاه او باشد یو ذهن ینش درونک ینوع ی یندهنماحاصل و  یرونیب

رآگاهانه یغ یعادت و امر  یعنوان نوع درست به ی یوهشد به یها را با نش در برابر نشانهکوا

 شوند. یکه ماحصل استدلال تلق رد نه اینک یتلق

حاکم بر مدرسه، قاعده امری ثابت و تخطی ناپذیر نیست و تنها  یدر نگرش توافق اجتماع

ز کاربرد و پذیرش حاصل از ارتباط و توافق میان اعضای گروه وجه مشروعیت خود را ا

م در برابر اقتدار و مروج یکند. در چنین حالتی تعامل جایگزین تسل اجتماعی کسب می

ان افراد دچار یکه قاعده درگذر زمان م خواهد بود. لذا از آنجایی کت مشتر یمسئول ینوع

ا فرمان صادرشده از سوی یفرمول  کیاز از قاعده عمل اطاعت  یرویشود، عمل پ یر مییتغ

ه کن است ین به آن اشاره دارد، ایتگنشتایه وک ینیادیمعلم درگذشته نخواهد بود. اصل بن

که  مرتبه نخواهد بود. از آنجایی ن تنها یکینند و اک یر مییاعمال معمول درگذر زمان تغ

دا یر پیین اگر قواعد تغی، بنابرانندک یافت میت در یاز قواعد آموزش و ترب یرویپ یها برا انسان

رده باشد. مطابق این نگرش اگر کر ییها تغ ت و آموزش آنیاز ترب ید بخشینند، باک
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یافته  ردن خود از قواعد دستک یرویعمل پ یبرا یرشخصیغ کتر به در  آموزان پیش دانش

راتر از ها ف ن صورت آنیداشته باشند، در ا یار خاصکانجام  یل موجهی برایباشند و دلا

از استقلال و رفتار  یف نادرستین منجر به توصیاند و ا ردهکت کاز قواعد حر  یرویصرف پ

آموز  ل مناسب دانشین دلایشود. بنابرا یصرف از قواعد م یرویها برحسب پ آن یعقلان

ه کلی را یرا وجود دلایرا پر کند ز  یرشخصیو قواعد غ یشخص ی یدهعقان یاف مکتواند ش ینم

 ص.، 1985از قاعده خواند )مارشال،  یرویتوان پ ینند، نمک یه میرا توج یخاص انجام عمل

8.) 

صورت خواهد  یل ضمنکش از قواعد در اجتماع به یرویه پکن است یمهم ا ی نکتهاما 

ن سخن یبا ا ین بار پولانینیست. نخست ینیشیح پیازمند دانش صر ین توافق نیگرفت و ا

(، 4 ص.، 1966)پولانی، « میم بدانیآور  یش از آنچه بر زبان میم بیتوان یما م»ه کمعروف خود 

عمل شخص به آنچه  کین نگرش هنگام انجام یرد. مطابق اکرا مطرح  یمفهوم دانش ضمن

دانش ما خود  یند. به عبارتکان یگران بید یتواند آن را برا یست و نمیدهد، آگاه ن یانجام م

است.  ییو نه چرا یرا دانش از جنس چگونگیند، ز ک یگران منتقل نمیلمات به دکرا در قالب 

 یشود، حت یآموخته م یموضوع یکه چگونه و چه زمان این یضمن یر یادگیند یدرواقع در فرا

ا مشخص نیادگی یبرا رده است، ک یرویه از آن پکرا  یا تواند قاعده ست و او نمییرنده کاملا

رد. به یبگ یای مناسب پ ند و به شیوهک یتواند آن را درون ند؛ فقط میکگران بازگو ید یبرا

، 1381ن )ویتگنشتاین، یتگنشتاین وییدر تب یار مهمینقش بس یبربلز دانش ضمن ی یدهعق

راه  کیش از یه بر اساس آن همواره بکند ک یم یاز قواعد، باز  یروی( در خصوص پ185بند: 

د از یه چگونه باکد یما بگو تواند به یای نم چ فرا قاعدهیاز قاعده وجود دارد و ه یرویپ یبرا

ه تنها کرد بلکان یتوان ب یاز قاعده را نم یرویه پکن است یل مهم ایرد. دلک یرویقاعده پ

 (.672 ص.، 2008ش داد )بربلز، یان عمل آن را نمایتوان در جر  یم

قاعده  یداند و لذا فهم معنا یا همان عمل میس یتکاز قاعده را پر  یرویز پین نیتگنشتایو

 1یا گزاره یتیماه یجهان دارا ها پژوهشدر عقلانی از نظر او اشتباه است.  یل انتزاعکش به

مانند  یعمل یاربردهاکدر ما حضور دارند؛ چه در  یل ضمنکش قواعد همواره بهست. ین

 یمانند پل به یردن. دانش ضمنکمانند محاسبه  یذهن یها دوچرخه راندن و چه در مهارت

 شود یم کو آنچه درواقع در  یا ل گزارهکش ح قواعد بهیدر تشر  حیان تصر یاف مکه شکاست 

                                                      
1. Propositional 
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م، در یقاعده هست کیاز  یرویدر حال پ یه ما وقتکن معتقد است یتگنشتایند. وک یرا پر م

ح یا صر یاربرد آگاهانه که ماحصل کم یده یانجام م وچرا چون یب یل عملکش قت آن را بهیحق

، بند: 1381ستند )ویتگنشتاین، یانجام آن ن یبرا ینیشیو پ یقواعد و مسبوق به تأمل عقلان

219.) 

 های تربیتی دلالت
توان آن را  یه نمکاست  یضمن ی، دانشتعلیم و تربیت ی ینهزمدانش افراد باتجربه در 

ن ی(. ا1995رد )استرنبرگ و هوروث، کان یعمل ب ی کننده یتهداعنوان قواعد  راحتی تحت به

ا ماحصل کشود، بل یان آموخته نمگر یم از دیل مستقکش دانش به شخص  ی تجربهه عمدتا

صورت  رد و آن را بهک کراحتی در  توان به یرا نم ین دانشیای مشخص است. چن درزمینه

است و تنها در  1یا هین دانش رویگذاشت. ا کگران به اشترایبا د یتیو ترب یقواعد آموزش

ان یشرح و ب راحتی قابل ه بهک نیبدون ان خاطر یگذارد و به هم یش میمقام عمل خود را به نما

ل کش ن دانش بهی(. ا1982دهد )اندرسون،  یت خود قرار میباشد، عمل را تحت هدا

ه با موضوعات خاص در کشده است  محور در نظر گرفته نهیزم یا هیاز قواعد رو یا مجموعه

 ار دارد.کای مشخص سرو زمینه

چ نوع ی، هتعلیم و تربیت ی حوزهاعد در از قو یرویبودن توافق بر سر پ یبا درک ضمن

ا خاص و پیش یها تیآموزگار با موقع ی مواجهه یبرا یمشخص ی قاعده نشده و  بینی کاملا

رد. کا خواهد یمه ین مواقعیمواجهه با چن یاو را برا ینش او وجود ندارد؛ اما دانش ضمنکوا

ه ک یگذارد، قواعد یل به اجرا معم ی مرحلهلاس درس و در کآموزگار باتجربه قواعد خود را در 

ای  گونه ن توافق بهیلاس درس است. حاصل اکآموزان در  او با دانش یحاصل توافق ضمن

آموزان  نترل دانشک یشده اقتدار خود را برا یار و درونکل خودکش ه آموزگار باتجربه بهکاست 

 یلکش ه بهکح، بلیصر  یها دستورالعملها و  ان فرمانیکردن از قاعده را، نه از راه ب یرویدر پ

از قاعده در  یروی(. لذا پ2008گذارد )الیوت و استملر،  یم یشنمان و در قالب عمل به ینماد

 یطیه در محک، بلیانتزاع یفضا کیه نه در کخلاقانه خواهد شد  یلاس درس بدل به امر ک

ا مشخص با اجتماع دانش گار باتجربه ل آموز یدو ی یدهعقرد. به یپذ یآموزان صورت م کاملا

 کن در یلاس درس خود را دارد و اکدادها در یوقوع رو یچگونگ کدر  ییه تواناکاست  یسک

                                                      
1. Procedural 
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 یدادها خواهد بود. او مدعین رویرد او در مواجهه با اکرفتار و عمل ی کننده یتهدا یضمن

ا به مجموعه ای از قواعد رفتا یآموزگار باتجربه را نم ی ماهرانهت یر یه مدکاست   یر توان صرفا

 (.2006ها صورت داد )دویل،  ت آنیر نقش و اهمیتفس یو بر مبنا ین شناختیتحت عناو

محور است، برای برقراری انضباط و وضع قواعد  دانش ضمنی آموزگار به دلیل آن که زمینه

آموزان نیست. بنابراین  به دنبال فضایی یکسان و در پی زدودن تکثر و تفاوت میان دانش

قاعده و  کدر  یلاس براک یره در فضاین، زبان، فرهنگ، و غیم از دهای خاص اع تیموقع

ط یه تحت شراکاست  یندیاز قواعد آموزشی فرا یرویت دارند. پیار اهمیاز آن بس یرویپ

ردن در کند عمل ین مهارت را در فرایرد. آموزگار ماهر باتجربه ایگ یمشهود خاص صورت م

 یها رو قاعدهیح پیل صر کش ن مهارت بهید. اگذار  یش میلاس درس به نماکط یزمینه و مح

ل کش عمل خود را به ینیتگنشتایرا آموزگار ویست، ز یشده ن ش تعیینیمشخص و از پ

داری صورت  قواعد خاص کلاس یها شده مطابق دستورالعمل ش معینیآگاهانه و از پ

دهند.  یم نشان یس آموزگار یتکان عمل و پر ین قواعد، خود را در بطن و در جر یدهد؛ ا ینم

رفتار  یعنیعمل  ی مرحلهدر فضای مدرسه و  یزندگ یها تیط با ارجاع به موقعین شرایا

ترین  ه مهمکاست  یاجتماع یطیلاس درس محکشناسایی است.  آموزان قابل دانش کمشتر 

است.  یزبان یباز  یافتن به توافق در خصوص نوعی دست ین برایتگنشتایشرط و شیپ

ست. یق نیح و دقیصر  یها نگر مطابقت محض و عمل صرف با گزارهن قواعد نشایا یر یادگی

ت است. مطابق یان عمل و تربیم یوستگیه نشانگر پکاست  یندیفرا یر یادگیاین نوع 

گر یدکیاربرد قاعده با کو  کد گفت در یاز قاعده، با یرویپ ی مقولهاز  یبرداشت ضمن

ن صورت، همواره یم بود، در ایل ترسصراحت قاب ز بهین تمایرا اگر ایتنیده هستند، ز  درهم

ت یاولو یعمل یعنوان موضوع اربرد آن بهکبر  ینظر  ی مقولهعنوان  به یو شناخت عقلان کدر 

مهم  ی نکتهوجود دارد، اما  ین معنا در عمل برقراری نظم و انضباط، قواعدیو تقدم دارد. به ا

ازمند یه در محیط کلاس و مدرسه ناز قاعد یرویپ یه آموزگار و مدیران باتجربه براکن است یا

ن یار خود اکن انجام یتوانند در ح یه مکستند، بلین قواعد در مقام دستورالعمل نیسب اک

ح و یصر  یاز قاعده امر  یرویو پ کدر  ی قوه یعبارت کارگیرند. به ل درست بهکش قواعد را به

س و با درک ضمنی که یتکپر ا یتنها در مقام عمل  یریزان آموزش ه برنامهکست، بلیبیان ن قابل

 ها خواهند بود. اربرد مناسب آنکها تجربه است، قادر به  حاصل سال

نظم و  ی، روش برقرار یتوافق ضمن ی یوهشپیروی از قاعده به  ی برجسته یها از نمونه

ار موفق و یخود، بس یدر موضوع درس ین است آموزگار کلاس درس است. ممکانضباط در 
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آموزان آموزش دهد،  ن به دانشکمم ی یوهشن یرا به بهتر  یدرس یمتخصص باشد و محتوا

تمسخر،   ر،یآموزان از مجازات، تحق لاس از روش مرسوم ترس دانشکنظم در  یبرقرار  یاما برا

لاس درس کنظم در  یبرقرار  یارها براکن راهیه از اک یل بهره بگیرد. آموزگار ین قبیاخراج و از ا

ن خاطر یخواهد بود، به ا یخوب ی دهندهه تنها یاد کخوب، بل یر ند، نه آموزگاکخود استفاده 

 یروی بدل به بخش هیچ رد، بهیوب ترس صورت گکه با ابزار سر ک یه انتقال اطلاعات و دانشک

عنوان  ها نخواهد شد و همواره به آن یواقع یآموزان در زندگ دانش ی یستهز  یدرون ی تجربهاز 

خواهد ماند. لذا  یآموز باق ت دانشیر از ذهن و شخصدو یا در فاصله یرونیب یا آموزه

ند، هرگز کآموزان استفاده  نظم از قدرت و ارعاب و سلطه بر دانش یبرقرار  یه براک یآموزگار 

ند. راز نظم موجود در آموزش کافت یآموزان خود در  دانش یتواند اعتماد و علاقه را از سو ینم

ه از درون خود کرون، بلیهای ب ز قواعد و فرمانه نه اکاست  یجاد انضباطی عاطفی، ایضمن

آموزان در اجتماع  دانش یاز قاعده از سو یرویزد. پیخ یخود انضباطی برم یمعنا شخص و به

دشواری  است. این تجربه به یآموزگار  ی تجربههای مهم  لاس درس و مدرسه از مؤلفهک

 ی جامعهجاد توافق با یس و ایدر ت ی تجربهاز  یعمل کتواند با در  یبیان است و تنها م قابل

رد. کان یتوان آن را ب ینم ینمایش باشد، ول گران قابلید یتنها برا یل ضمنکش لاس درس بهک

او هست.  یو صدا یصورت، رفتار بصر   هایی مانند فضا، بدن، ل از مؤلفهکرفتار آموزگار متش

در  یلامکجای ارتباط  به یشمات بدن و ارتباط چکزان تأثیر حر یخوبی از م آموزگار باتجربه به

ح یان صر یار را با بکن یآموزان آگاه است؛ او ا زان اعمال اقتدار خود بر دانشیخصوص م

دهد. به خاطر داشته  لاس درس صورت نمیکهای آمرانه به  لمات در جهت صدور فرمانک

گار و آموز  یست. لحن و صدایفرمان ن یقاعده هرگز نوع ینیتگنشتایو که مطابق در کم یباش

زان یانتقال م یبرا یام قدرتمندیپ یلاس درس حاوک یشناخت مناسب او از فضا

لاس کنظم و انضباط در  یبرقرار  ی دربارهو  ینفس و اقتدار آموزگار در موضوع درس اعتمادبه

ش ی، هدف از نمایدانش ضمن یدارا ی باتجربه(. در نگاه آموزگار 1992درس است )رینولد، 

ست، یآموزان ن دن قدرت آموزگار بر دانشیشک رخ لاس درس بهکانضباط در  یاقتدار و برقرار 

ن هرگز یها با موضوع درس است. بنابرا ردن آنکر یردن و درگکمند  علاقه یه منظور اصلکبل

 یرویپ یآموزان برا ردن دانشکدر خصوص متقاعد  یتوان عمل آموزگار واجد دانش ضمن ینم

معلم  ز تربیتکشده در مرا ش آموختهیاز پ یها و گزاره اه دستورالعملاز قواعد را تا حد 

 است.کفرو
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 گیری نتیجه
از قاعده سخن  یرویرش و پیپذ یبرا تعلیم و تربیت ی جامعه ین مقاله از توافق ضمنیدر ا

تعلیم  ی حوزهریزان  ه توافق حاصل در میان برنامهکن است یده بر ایرا عقیشده است، ز  گفته

ترین انگیزه برای پیروی و  تربیتی مهم ی قاعدهتی و یا نادرستی یک در خصوص درس و تربیت

کاربست این قواعد در محیط مدرسه و کلاس درس خواهد بود. مطابق این نگاه کاربرد مقدم 

ن توافق هرگز یشود. اما ا بر معنی است و معنای کاربرد در توافق اجتماعی حاصل می

 ی دربارهرد ضمنی کیرو یه نوعکرفت، بلید پذصورت نخواه یح و دستورالعملیصورت صر  به

صورت یک امر درونی  پیروی از قاعده وجود دارد؛ به این معنا که پیروی ما از قاعده همواره به

ها و به  توان آن را در قالب گزاره دهد که نمی مشترک زیسته رخ می ی تجربهضمنی حاصل از 

، یرتاملیات غیخصوص یقاعده دارا از یشکل مستدل برای دیگران بیان کرد. توافق ضمن

وه و یح و فاقد شیرصر ی، غیرنظری، غیرشفاهی، غیراستدلالیغیرپیشینی، غیرتفسیری، غ

لحاظ عدم تقدم برای استدلال و صراحت با نگرش  الگوی واحد است. لذا این نگرش به

ی و آشکار بیرون ی واسطه بهخردگرایانه در تضاد است و به لحاظ قائل نبودن به امر اقتدار 

بودنش که قرابتی با درک ویتگنشتاینی از قاعده همچون یک پرکتیس ندارد، با این دیدگاه 

ند وابسته به اجتماع یعنوان فرا از قاعده به یرویپ یر یادگیکه  نیز مخالف است. اما هنگامی

 یعانتزا یها دهیتوجه ما را از تجمع ا تعلیم و تربیتند یدر نظر گرفته شود، نگاه به فرا

 ند.ک یت جلب مکانداز مشار  سوی چشم نه بهیمستقل از متن و زم
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